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 طرح مسأله

اگر موضوع، کاملا تعبدی . یکی از مسائل بسیار مهم در اجتهاد سنخ شناسی موضوع بحث است

دود را می طلبد، اما اگر موضوع عقلی یا عقلایی باشد یا ح.. .باشد نحوه ای از ورود و خروج و

گاهی دیده می شود مسأله ای که . عقلایی داشته باشد شکل دیگر در پرداختن به آن، نیاز دارد

بدیهی است در این . حدود و ثغور عقلایی دارد مانند یک فرع کاملا تعبدی پیگیری می شود

محل  از مواردی که به نظر ما همین اتفاق درباره آن افتاده، فرع. صورت ظرفیت اشتباه بالا می رود

این مسأله تعبدی دیده شده در حالی که عقلا در مورد آن ارتکازات روشنی دارند . بحث می باشد

از این رهگذر ما در پژوهش پیش . که بی توجهی به آن ها موجب بدفهمی از روایات شده است

ن آیا زن در این ایام حائض است یا طاهر؟ آیا ای :گویی به سؤالات زیر هستیم رو در صدد پاسخ

مسأله تعبدی است یا حدود عقلایی دارد؟ ارتکازات عقلا در این زمینه چیست؟ برخورد شارع با 

ارتکازات عقلا چگونه است؟ آیا در مقابل این ارتکازات ایستاده یا آن ها را تأیید نموده است؟ ادله 

 ...کسانی که به حیض بودن این ایام قائلند چیست؟

ارتکازات و اصلی به نام اصالت ظهور به عنوان دلیل استفاده  از آن جا که در تحقیق پیش رو از

 :می شود، بر خود لازم می دانیم توضیحاتی در مورد آن ها ارائه دهیم

 ارتکاز

مقصود از ارتکاز هر نوع تلقی و فهمی است که طرفین گفتگو، پیش از آغاز سخن، نسبت به 

مهم و حیاتی است که هر انسانی پیش از این ارتکاز از آن جهت بسیار . مسائل مرتبط با آن دارند

. که وارد جریان گفتگو شود، دارای تجربه و فهمی از اشیاء، رفتارها و حقایق اطراف خودش است

ولی مهم این است که او این فهم و ارتکاز . این تجربه و فهم ممکن است، صحیح یا غلط باشد

پس نمی تواند از ارتکازات . نیت سخن می گویدذهنی را دارد و گوینده ناچار با مخاطبی با این ذه

بنابر این ارتکاز اولیه مخاطبان، مانند سنگ خامی است که سنگ تراش تمام ضربه . او غفلت کند

از . های خود را بر آن وارد کرده و تغییراتی را در آن ایجاد می کند تا به شکل مطلوبش درآورد

وارد شود، تغییری در شکل اولیه سنگ ایجاد می کند این رو، هر جا که ضربه و تراشی از سوی او 
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به همین علت ما زمانی . و آن جا که ضربه ای نزده باشد به همان حالت اولیه خودش باقی است

می توانیم به تصور روشنی از آیات و روایات برسیم که ارتکازات جامعه مخاطب را به خوبی 

که از سوی مربی بر ذهن و روان مخاطب وارد می زیرا هر آیه و روایتی، ضربه ای است . دریابیم

نتیجه کلیدی و . شود و آن را تصحیح کرده و به ذهنیت و شخصیت مطلوب نزدیک تر می سازد

مهمی که از این بحث می گیریم این است که، ارتکازات اولیه مخاطبان نسبت به هر چیزی، اصل 

رف کرده باشد پذیرفته است و گرنه ارتکاز یعنی اگر شارع در آن تص. اولیه در آن را رقم می زند

 .آن ها، توسط شارع تقریر شده و برای ما نیز حجت است

 اصالت ظهور

یکی از حیاتی ترین قوانین زندگی بشر در عالم ماده، برای مقابله با آلودگی ها، اصالت ظهور 

توانند به او در عالمی زندگی می کند که به شدت در معرض آلودگی هایی است که می  او. است

آسیب بزنند؛ با آلودگی هایی مانند بول و غایط و خون خود در تماس است، خاک حامل میکروب 

هایی است که برای او مضر می باشد، ابزاری که با آن ها کار می کند آلوده می شوند، آبی که 

او خارج استفاده می کند در معرض استفاده حیوانات می باشد، سمومات بدنش به صورت عرق از 

می شود و برای او ضرر دارد، با دیگران تعامل دارد و در این تعامل میکروب ها و بیماری ها به او 

اطراف او مملو از آلودگی هایی است که او را احاطه کرده اند و هیچ محل .... منتقل می شود و

 کهخواسته شود کند انسانی که در چنین دنیایی زندگی می  از وجود ندارد اگر آنها فراری از تمام

موجب تمامی آلودگی های اطراف خود اجتناب کند هر چند که محدود و کم باشد بی شک  از

به او گفت لباست را لازم  ممکن استچگونه  شدید در زندگی او می شود؛ ایجاد عسر و حرج

خوری و یا هر غذایی را که می خواهی ب یاست از اندک آلودگی ای که دیده هم نمی شود تمیز کن

هر وقت که اراده خوردن  و یا حتی اگر ظاهری سالم دارد باید تحت آزمایش های دقیق قرار دهی

داری باید دست هایی که به ظاهر پاک است را دقیقا بشویی و این سیره را در تمام زندگی او 

 .طلب کنیم بی شک زندگی او را با سختی فراوان مواجه کرده ایم

اعمال شود به قطع اقدامات بهداشتی مقتضی ر غیر موارد ظهور اساسا چنانچه لازم باشد د
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تصور کنید که از آب زلال رودخانه نمی خورد چون می را فردی مثلا . زندگی بشر مختل می شود

او را بیمار کند و  ند و به حد ظهور نرسیده اندآلودگی های ضعیفی که در آب وجود دار کهترسد 

دگی خود جاری کند، ناچارا به حرج شدید می افتد و زندگی را بخواهد این سیره را در تمام زن

گذشته . دچار کمبود وقت می شودبیهوده بر خود سخت می کند و برای انجام بسیاری از وظایف 

همان  ؛از اینکه عدول از اصالت ظهور بستری مناسب برای رشد بیماری مهلک وسواس می باشد

( ق 7041)کلینى) ا بی عقلی و اطاعت شیطان می خواندوسواسی که امام صادق علیه السلام آن ر

 (71ص/7ج

 ادله عدم حیضیت

این که تعبدیند یا نه موضوع . همانطور که روشن است بحث ما در مورد احکام حیض نیست

آن چه اهمیت دارد این است که در فرض مذکور، آیا مردم ایام نقاء را ملحق . تحقیق فعلی نیست

به عبارتی دیگر بحث بر سر . این ایام احکام طهارت را جاری می دانندبه حیض می کنند یا در 

عقلا  شارع احکامی را بر حیض بار کرده است، حال سخن در این است که. تحقق موضوع است

این ایام را حیض می دانند یا نه؟ شارع چه برخوردی با تلقی آن ها کرده؟ قبول کرده یا رد کرده یا 

 تفصیل داده؟ 

 ارتکاز

ر بعضی از روایات می فرمایند مردم زمان جاهلیت مانند یهود و عجم در ایام عادت زنان، از آن د

 :ها کاملا دوری می کردند و با او غذا نمی خوردند و حتی مسکن آن ها را از خود جدا می کردند

 ĆĂĈĀćî ĆĀ   ĆþĆà   ĆȰĊȽĆà   Ćɍ ĆĀ ĆȐĈǝǠĆĊƩä ĆþɀćȲĈȭäĆǘćøɅ Ćɍ äɀćȹǠĆȭ ĈǦŉɆĈȲĈȽǠĆĊƨä ĊǨĆȱĆȂĆøȹ ǠŉȶĆȲĆøȥ ĈìɀćȾĆøɆĊȱä ĈȰĊȞĈȦĆȭ ąǨĊɆĆøǣ ĈŽ ǠĆȾĆøȹɀćȺĈȭǠĆȆćɅ Ćɍ ĆĀ ǠĆȾĆøȹɀćǣĈîǠĆȊćɅ 
 Ĉŉʋä ĆüɀćȅĆî Ćˬ ĈåäĆȀĊȝĆĊɉä ĆȸĈȵ ĄðĆ˫ćà ĆüǠĆȪĆøȥ ĆȬĈȱĆǾĆȭ äɀćȲĆȞĆȦĆøȥ ǠĆȽĈȀĈȽǠĆȚĈǣ ĆþɀćȶĈȲĊȆćȶĊȱä ĆǾĆǹĆà ĈȐĊɆĆĊƩä ćǦĆɅß ĄǦĆȲɆĈȲĆȩ ćåǠĆɆĈĉǮȱä ĆĀ ĄǼɅĈǼĆȉ ćìĊȀĆøǤĊȱä 
 ö ĆüǠĆȪĆøȥ ćȐŉɆćĊƩä ĈǨĆȮĆȲĆȽ ǠĆĈŏ Ć˫ĊȀĆøǭĊǖĆǪĊȅä ĈþĈâ ĆĀ ĈǨĊɆĆøǤĊȱä ĈȰĊȽĆà ćȀĈǝǠĆȅ ĆȬĆȲĆȽ ĈåǠĆɆĈĉǮȱĈ˨ ŉȸćȽĆ˫ĊȀĆøǭß ĊþĈǚĆȥ ŉȸćȾĆøǪĆȞĆȵǠĆćƭ äɀćȱĈȂĆǪĊȞĆøǩ ĊþĆà ĊȴćȮćǩĊȀĆȵĆà Ć˫Ćà

 ĈȴĈǱǠĆȝĆĊɉä ĈȰĊȞĈȦĆȭ ŉȸĈȾĈǱäĆȀĊǹĈĈф ĊȴćȭĊȀćȵß ĊĆƁ ĆĀ ĆȸĊȒĈǵ äĆíĈâ( . 1ص/1ج( ق 7041)أبی جمهور ابن) 

یکی از نکات بسیار مهمی که در این روایت وجود دارد ضرورت توجه به ارتکازات مخاطبین 

می فرماید به این علت که مردم زمان جاهلیت مانند یهود، در ایام عادت از زنان کاملا کناره . است
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کرده و مانند تلقی پیشین  گیری می کردند وقتی آیه حیض نازل شد، مسلمانان به ظاهر آن عمل

خود عمل کرده و از زنانشان در این ایام کاملا کناره گیری کردند تا این که بعضی از مردم خدمت 

گفتند یا رسول الله هوا سرد است و رختخواب کم، اگر آن را به . رسول الله آمده شکایت کردند

خودمان از آن استفاده نماییم آن ها  زنانمان که حائضند بدهیم بقیه اهل خانه هلاک می شوند و اگر

پیامبر فرمود اشتباه فهمیده اید، این که من شما را امر به اعتزال از زنان کردم . از سرما رنج می برند

منظورم اعتزال از مجامعت با ایشان در ایام حیض بود نه این که مانند اعاجم، زنانتان را از محل 

 .سکونت خود خارج کنید

اما . مخاطبین شریعت اسلام در این ایام از زنان دوری می کردند شکی نیستپس در این که 

 باید دید منشأ دوری آن ها از زنان چه بوده است؟

علت این ابهام این است که در زمان ما در میان عقلا دست کم دو عامل برای اعتزال فی 

 :از زنان در ایام حیض وجود دارد 7الجمله

را تجربه کرده اند این است که زنان چند روز مانده به ایام یکی از حالاتی که همه آن  .7

آن ها در این زمان . عادتشان و همچنین روزهای اول حیض، حالتی شبیه افسردگی دارند

حتی در بعضی از زنان این حالت به قدری شدید است که . بی حوصله و زودرنج اند

ا را تحمل کرده و کارهایی از لذا توقع دارند مردان در این مدت آن ه. بستری می شوند

نکته ای که حائز اهمیت است این است که زنان در طول . را ترک نمایند.. .قبیل جماع و

 .زمانی که عادت می شوند این حالت را دارند حتی روزهایی که در این میان، پاکند

یزی از تلقی پیش گفته که بگذریم عامل دیگری نیز در این بین وجود دارد و آن خون ر .1

                                                           

در این ایام مردان تا حدودی انتطارات خود را نسبت به انجام کارهاای خاناه   منظور ما از اعتزال فی الجمله این است که  .7

البتاه  . یا اعمال زناشویی کم می کنند یا لااقل کم کردن انتظارات را منطقی می دانند هرچند خودشان اهل عمل نباشاند 

ساأله در روناد بحاث ماا     اما چون پارداختن باه ایان م   . شارع علاوه بر جماع، خون حیض را مانع عبادات نیز می داند

 .تأثیری ندارد از ذکر آن در متن صرف نظر کردیم
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معمول مردان به صورت طبیعی از نزدیکی با زن در زمانی که . است که در این مدت دارند

خون ریزی دارد، نفرت دارند مخصوصا با توجه به ویژگی های خون حیض که غلیظ و 

پر واضح است که در این صورت آن چه از طرف مردان وجود دارد این است که . بدبوست

چرا که مردم کارهای . منعی هم از نزدیکی وجود ندارد هر زمانی که خون وجود نداشت

خود را بر اساس ظواهر اشیاء تنظیم می کنند مثلا اگر ظاهر چیزی تمیز و پاک باشد، آن را 

اگر به حسب . پاک می دانند یا اگر ظاهر میوه ای زیبا باشد به آن علاقه نشان می دهند

ا پیراهنشان را از بین ببرد از آن استفاده ظاهر، ماده ای بتواند آلودگی موجود روی دست ی

اگر به زندگی . می کنند و وقتی که ظاهر آلودگی برطرف شد، دست از شستن می کشند

مورد بحث ما نیز از این . خود رجوع کنید مثال های زیادی از این دست خواهید یافت

را نبیند هیچ او اگر در محل نزدیکی با زن خود، آلودگی محسوسی . قاعده مستثنا نیست

منعی در نزدیکی با آن نمی بیند اما اگر محل آلوده باشد، هرچند به غیر خون، مثلا عفونت 

 . کرده باشد و آثار این عفونت در ظاهر آن معلوم باشد از نزدیکی خودداری می نماید

روشنی بدیهی است هر کدام از این دو ارتکاز لوازم خود را دارند و در نحوه تفسیر متون، تأثیر 

اگر مخاطبین روایات، تلقی اول را داشته باشند وقتی امام به مردان می فرماید در ایام . می گذارند

حیض نزدیکی نکنید یا به زنان دستور می دهد نمازتان را ترک کنید منتقل به مجموع ایام عادت 

اما اگر ارتکاز  .می شوند، چه روزهایی که خون جاری است و چه ایام نقاء بین زمان عادت ماهانه

دوم را داشته باشند از سخن امام غیر از این را نمی فهمند که فقط روزهایی که خون جاری است 

یا لااقل اگر هر دو ارتکاز وجود داشته باشند کار تفسیر روایات سخت تر می . نباید نزدیکی کرد

 .از این جهت است که دست یابی به ارتکاز مخاطبین بسیار مهم است. شود

ه نظر نگارنده از میان دو ارتکاز پیش گفته، در میان مخاطبین روایات، آن چه اهمیت داشته، ب

چرا که اگر ارتکاز اول مسأله ای جدی بود و مردم چنین نگاهی داشتند . ارتکاز دوم بوده است

باید از امام در مورد آن پرس و جو می کردند که در این صورت طبیعی است بازتاب آن در 

معلوم می شد، در حالی که در تمام روایاتی که به نحوی مربوط به حیض و احکام آن  روایات
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است حتی یک روایت در این زمینه وجود ندارد و همه سؤال ها از خونی است که در این ایام 

از این است که آیا این خون مانع نماز است؟ مانع نزدیکی است؟ آیا بعد از انقطاع . جاری می شود

حتی در بعضی از روایات به این مسأله تصریح .. .غسل می توان با زنان نزدیکی کرد؟ و آن قبل از

 .شده است که مشکل و سؤال اصلی مردم خود خون بوده است

الشرائع درباره این که چرا هنگامی که زنان عادت می شوند نمی توانند نماز بخوانند و در علل 

 :روزه بگیرند، چنین آمده

 Ćȥ ĆȰøøɆĈȩ ĊþĈǚøøĆȥ ĈŽ ǠøøĆȾŉøȹĆĈɉ ĆȰøøɆĈȩ ɄĈĉȲøøĆȎćǩ Ćɍ ĆĀ ćýɀøøćȎĆǩ Ćɍ ćæĆàĊȀøøĆȶĊȱä ĈǨøøĆȑǠĆǵ äĆíĈâ ĆȴøøĈȲ   ĆĀ ăæĆȀĈȽǠøøĆȕ ŉɍĈâ ĆǼøøŉǤĆȞĆøǪĆøǩ Ćɍ ĊþĆà ŉǢøøĆǵĆǖĆȥ ąǦøøĆȅǠĆĆƱ ĈĉǼøøĆǵ
 ćȼĆȱ ĆæĆɎĆȍ Ćɍ ĊȸĆȶĈȱ ĆýĊɀĆȍ Ćɍ ćȼŉȹĆĈɉ( ....101ص/ 7ج( ش7831)ابن بابویه) 

 :چنین وارد شده است در امالی نیز

....ɂȲĆȝ ĊȴćȾĆȒĊȞĆøǣ ćŉʋä ĆȰŉȒĆȥ ǠĈƞ ĈÞǠȆĈĉȺȱä ɂĆȲĆȝ ĆþɀćȵäŉɀĆøȩ ćüǠǱĈĉȀȱä   ąȐĊȞĆøǣ .... ĆȰĊȒĆȥ ĆŉƙĆøǣ ĊǼĆȩ ĆĀ   ĈüǠĆǱĈĉȀȱä  ɂĆȲĆȝ   ǠĆɆĊøȹŊǼȱä ĈŽ ĈÞǠĆȆĈĉȺȱä
 ĆîäĆǾĆȪĊȱä ĆȸĈȵ ćæĆìǠĆǤĈȞĊȱä ŉȸćȾćøȺĈȮĊćƹ Ćɍ ĆĀ ĆȸĊȒĈĆƷ ĆȤĊɆĆȭ ĈÞǠĆȆĈĉȺȱä ĆƂĈâ āĆȀĆøǩ Ćɍ Ćà ĊɄĆȉ ĊȴćȾćøǤɆĈȎćɅ Ćɍ ćüǠĆǱĈĉȀȱä ĆĀ Ĉæ  ĈǬĆȶŉȖȱä ĆȸĈȵ ĄÞ... ( ابن

 (798ص( ش7811)بابویه، 

 موافقت با میل طبیعي انسان

یکی از وجدانیات همه مردان و زنان این است که انسان ها میل زیادی به مسائل جنسی دارند، و تا 

و باز از . رت نیاز به آن اقدام می کنندوقتی که مانع جدی از آن نباشد منعی در آن ندیده و در صو

تجربیات همه ما این است که بسیاری از مردم در برابر طوفان شهوات تاب نیاورده و گرفتار 

« ان النفس لأمارة بالسوء» گناهان زیادی شده اند، و صدور این جمله از یکی از انبیای الهی که 

ت یکی از عوامل اولین قتلی که در این عالم معنای زیادی دارد، تا جایی که بنا بر برخی روایا

 . 7خاکی روی داد، همین مسأله بوده است

                                                           

7. ȰøɆǣǠȩ ȸøȖǣ üĉĀà Ž çǼøȱɀȥ ǦøɅîǠǱ Ā ăǠøȵɎȡ ȸȖǣ Ȱȭ Ž ǼȲǩ ǨȹǠȭ ýìß æàȀȵä Þäŉɀǵ ĉþà ýɎȆȱä ȼɆȲȝ ȀȩǠǤȱä ȸȝ ȜȶŎä Ž   ǠøȶɆȲȩà ȼøǪȵàɀǩ Ā ƙǣǠøȩ ȰøɆȩ Ā
ǠøøȶȲȥ äíɀøøɆȱ ȼøøǪȵàɀǩ Ā ȰøøɆǣǠȽ ƆǠøøǮȱä ȸȖǤøøȱä Ā ýìß ǨøøȺǣ ȰøøɆǣǠȩ ýìß ǴȮȺøøɅ þà ƂǠøøȞǩ ŉʋä Ȁøøȵà ăǠøøȞɆƤ äɀøøȭîìà  ȰøøɆǣǠȩ Ǩøøǹà ȰøøɆǣǠȽ Ā ȰøøɆǣǠȽ Ǩøøǹà   ɄøøȑȀȥ

ȰøɆǣǠȩ ŷà Ā ȰøɆǣǠȽ    Ā ȰøøɆǣǠȽ ǼøȶȞȥ ȬȱǾøøǣ ǠɆøȑȀȥ ˫˨Ȁøȩ ˨ȀøøȪɅ þà ǠøƵȀȵǖȥ ȬøɅàî ȸøøȵ äǾøȽ ȸøȮȱ Ā äǾøøŏ ŉʋä Ȁøȵà Ǡøȵ üǠøøȩ Ā ǠȶȾȺøȆǵà ǨøȹǠȭ ȼøøǪǹà þɉ
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لذا خدایی که انسان ها را برای آرمیدن در دامن رحمت بی پایان خود آفریده است باید این 

میل شدید را در انسان ها مورد توجه قرار داده و تا جایی که مصلحت اوست در آن مدارا کند و 

مدارا خلاف مصلحت او بود به گونه ای روشن بیان کند که راه هر گونه توجیه را بر او هر جا که 

با توجه به این امر روشن است که اگر انسان به خود رها شود روزهای پاکی منعی در . ببندد

در . نزدیکی نمی بیند و در صورت نیاز به آن اقدام می نماید و این برخواسته از میل طبیعی اوست

ورت اگر شارع نظر دیگری داشته باشد باید بسیار واضح و شفاف بگوید، چنان که راه این ص

در حالی که همان گونه که در ادامه می بینید نه تنها هیچ روایت صریحی . توجیه را بر آن ها ببندد

 .که مخالف این ارتکاز باشد، نداریم، بلکه روایاتی موافق با آن وجود دارد

 دلیل عقل

ده ای عقلی وجود داشت این قاعده درباره همه مصادیق خود جریان دارد مگر این که هر گاه قاع

دلیلی روشن، بعضی از مصادیقش را استثنا کند، و مادامی که چنین دلیلی در مورد مصداقی وجود 

مثلا دلیل عقلی حجیت خبر واحد . نداشته باشد آن قانون کلی در مورد مصداق مذکور جاری است

در ترک آن اختلال نظام پیش می آید ولی بدیهی است همین دلیل در مورد تک این است که 

مثلا اگر شخصی بخواهد به خبر یکی از دوستان خود ترتیب اثر . مصادیق خبر واحد جریان ندارد

اما همان قاعده عمومی در مورد کل جریان خبر، تک . ندهد اختلالی در زندگی او پیش نمی آید

و عامل حجیت آن ها می شود مگر این که دلیلی اقامه شود که به خبر کسی خبرها را پوشش داده 

 .ترتیب اثر ندهد مثلا متوجه شود آن شخص به راحتی دروغ می گوید

همانگونه که گذشت یکی از حیاتی ترین قوانین زندگی بشر در عالم ماده اصالت ظهور است، 

                                                                                                                                                    

 ăäǼøøǣï Ā ȼøøȶȺȡ Ƙøøǹ ȸøøȵ Ǿøøǹǖȥ ǦɆøøȉǠȵ ǢǵǠøøȍ þǠøøȭ ȰøøɆǣǠȩ þǠøøȭ Ā ăǠøøȺǤȱ Ā   ȰøøǤƨä ɂøøȲȝ ƙȹ˨ȀøøȪȱä ǠȞøøȑɀȥ äǼȞøøȍ Ż ȼøøȝîï ĉȀøøȉ ȸøøȵ Ǿøøǹǖȥ öîï ǢǵǠøøȍ
ȰøɆǣǠȩ þ˨Ȁøȩ ǨǤȺƟ Ā ȰɆǣǠȽ þ˨Ȁȩ ǨȲȭǖȥ îǠȺȱä Ǩǩǖȥ  ȰøɆǣǠȩ üǠøȪȥ ȼøǣî Ȁøȵд ǨøɆǤȱä îĀȂøɆȱ ǠøȾɆȱâ éȀøǹ ǦøȮƞ ăǠøǤɅǠȡ ýìß þǠøȭ Ā   Ž ȰøɆǣǠȽ ˬ ǨøȊȝ ɍ

Ɔ˨Ȁøøȩ ȰøøǤȪǪɅ Ɓ Ā Ȭøøȹ˨Ȁȩ ȰøøǤȪǩ Ǽøøȩ Ā ǠɆȹǼøøȱä ȼǹǼøøȊȥ ƂǠøøȞǩ ŉʋä ȻǠøøȮǵ Ǡøøȵ ȰøøɆǣǠȽ ȼøøȱ üǠøøȪȥ ǦøøǶɆǤȪȱä ȬøøǪǹà Ǿøøǹß Ā ÞǠȺøøȆƩä Ɣøøǹà Ǿøøǹе þà ǼøøɅȀǩ Ā 
ȼȲǪȪȥ ȀǲƜ á 13؛ ص 1 تفسیر الصافی ؛ ج 
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جاری ... .پی بردن و اجتناب از آنهاستاساسا ظهور آلودگی ها مهمترین و عملیترین راه برای 

شدن خون از زنان، آلودگی ای است که موجب نفرت مردان از نزدیکی با آن ها می شود، اما بر 

اساس اصالت ظهور مادامی که این آلودگی ظاهر باشد لازم الاجتناب است، در غیر این صورت 

که دلیل بر خروج مسأله مورد بحث  پس روشن است که مادامی. دلیلی بر اجتناب از آن نمی بینند

 .از اصالت ظهور اقامه نشود ذیل آن باقی خواهد ماند

 قرآن

چناچه گذشت مردانی که مخاطب رسول الله بودند ارتکازی در مورد کناری گیری از زنان در ایام 

 حیض داشتند و به همین علت از رسول الله نیز در این باره سؤال کردند که بدانند نظر اسلام

 :درباره آن چیست

« ȸȽɀǩǖȥ þȀȾȖǩ äíǠȥ þȀȾȖɅ ŵǪǵ ȸȽɀǣȀȪǩ ɍ Ā ȐɆǂä ŵȥ ÞǠȆȺȱä äɀȱȂǪȝǠȥ Ġíà ɀȽ Ȱȩ ȐɆǂä ȸȝ ŭȹɀȲǞȆɅ Ā
ȸɅȀȾȖǪƫä ǢƷ Ā ƙǣäɀǪȱä ǢƷ ʤ þâ ʤ ȴŮȀȵà ǬɆǵ ȸȵ...» (111آیه . بقره) 

 :پردازیم قبل از بحث در مورد دلالت این آیه شریفه به ترجمه بعضی از مفرداتش می

بسیاری از لغت نامه ها به خاطر وضوحش، . منظور از محیض جاری شدن خون از زنان است

اما برخی همان گونه که گفتیم . 7اکتفا نموده اند« معروف»آن را تعریف نکرده و به کلماتی مانند 

 :در معجم المقائیس چنین آمده است. معنا کرده اند

ȐɆǵ :ǦȶȲȭ ìǠȒȱä Ā ÞǠɆȱä Ā ÞǠƩä æǼǵäĀ .Ȁƥà ÞǠȵ ǠȾȺȵ éȀǹ äíâ ćæĆȀćȶŉȆȱä ĊǨĆȑǠǵ üǠȪɅ . ǨɆĉƧ ȬȱǾȱ Ā
ÞǠƫä ȬȱǾǣ ǠȾȵǼȱ ăǠȾɆǤȊǩ ÛăǠȒǝǠǵ ÞǠȆĆȦŉøȺȱä. ( 710ص/1ج( ق  ه 7040)بن فارس) 

از آن جهت از خون تعبیر به اذی شده که به  نیز به معنای هر چیز مستکره است و« اذی»

مؤلف . ا با توجه به اوصافی که دارد تنفر دارندصورت طبیعی مردان از خون حیض مخصوص

 :را به معنای هر چیز مورد کراهت، معنا کرده است« اذی»معجم المقاییس 

                                                           

 711: ، ص8 ؛ جǦȢȲȱä Ž ȔɆǂäو  111: ، ص8 کتاب العین؛ ج: نگاه کنید به .7
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āíà :ȼɆȲȝ ŊȀĈȪĆǩ ɍ Ā ȼćȽŉȀȮǪǩ ǜȊȱä ɀȽ Ā ÛǼǵäĀ Ȱȍà ÞǠɆȱä Ā üäǾȱä Ā æȂȶƬä( . ( ق  ه 7040)بن فارس

 .(710ص/1ج

چنین با توجه به ارتکاز شدیدی که عقلا در این با توجه به معنای کلمه حیض و اذی و هم

می . مورد دارند هر کسی این آیه شریفه را می شنود فقط یک معنا در ذهن او شکل می گیرد

امر مستکرهی است لذا هرگاه اتفاق افتاد از مجامعت با ( یعنی جاری شدن خون)فرماید حیض 

مخاطبین . می توانید با آن ها مجامعت نماییدزنان پرهیز کنید و وقتی زنان از این حالت پاک شدند 

غیر از همان نکته عقلایی از آن چیز دیگری نمی فهمند و ایام نقاء را دارای احکام حیض نمی 

چرا که آن ها این چنین فکر می کنند و وقتی کسی با همان منطق ایشان سخن بگوید همان . دانند

و اگر غیر از این بود بر شارع لازم می شد که  .چیزی را که فکر می کردند از سخن او می فهمند

 .مخاطبین خود را از افتادن به جهالت نجات دهد و حکم مورد نظر خود را به آن ها بگوید

 روایات

 روایات بهنگاه کلان 

یکی از مهم ترین مسائل در هر موضوعی این است که ما به مجموع روایات نگاه کرده و ببینیم 

ات چیست؟ این مطلب می تواند نگاه جامع و لطیفی را در مورد موضوع فضای حاکم بر کل روای

در همین راستا وقتی به مجموع روایاتی که در مورد حیض وارد شده مراجعه . بحث به ما بدهد

می کنیم می بینیم که در همه آن ها سؤال از خونی است که جاری شده یعنی همان مسأله ای که 

به عنوان نمونه بعضی از روایات را ذکر می . کرده و درگیر آنند عقلا در زندگی خود آن را درک

 :کنیم تا سخن بی دلیل نگفته باشیم

ö ĆǴĈȱǠøøŉȎȱä ĆǼøøĊǤĆȞĊȱä ćǨøøĊȞĈĆƧ ĆüǠøøĆȩ ÛĈĉɄ
ĈȲĈȽǠøøĆȮĊȱä ĆƚøøĊĆƷ ĈȸøøĊǣ Ĉŉʋä ĈǼøøĊǤĆȝ ćåǠøøĆǪĈȭ   ĈŽ ćüɀøøćȪĆøɅ   ĈȐĈǝǠøøĆĊƩä   ĆȜøøĆȖĆȪĊøȹä äĆíĈâ   ćýŉǼøøȱä ǠøøĆȾĊøȺĆȝ   ĊçĆàĆî ŉćŻ

 ćȍ ĊɄĆȊĈǣ ĆȄĊɆĆȱ ăæĆȀĊȦ ɄĈĉȲĆȎćǩ ŉćŻ ćȰĈȆĆǪĊȢĆøǩ ąÞ( .1ص/1ج( ق7043)نورى) 

....ɂȲĆȝ ĊȴćȾĆȒĊȞĆøǣ ćŉʋä ĆȰŉȒĆȥ ǠĈƞ ĈÞǠȆĈĉȺȱä ɂĆȲĆȝ ĆþɀćȵäŉɀĆøȩ ćüǠǱĈĉȀȱä   ąȐĊȞĆøǣ .... ĆȰøĊȒĆȥ ĆŉƙøĆøǣ ĊǼĆȩ ĆĀ   ĈüǠøĆǱĈĉȀȱä  ɂøĆȲĆȝ   ǠĆɆĊøȹŊǼøȱä ĈŽ ĈÞǠøĆȆĈĉȺȱä
 ĈĉȺȱä ĆƂĈâ āĆȀøøĆøǩ Ćɍ Ćà ĊɄøøĆȉ ĊȴćȾćøǤɆøøĈȎćɅ Ćɍ ćüǠøøĆǱĈĉȀȱä ĆĀ ĈæĆîäĆǾøøĆȪĊȱä ĆȸøøĈȵ ćæĆìǠøøĆǤĈȞĊȱä ŉȸćȾćøȺøøĈȮĊćƹ Ćɍ ĆĀ ĆȸøøĊȒĈĆƷ ĆȤøøĊɆĆȭ 

ĈÞǠøøĆȆ  ĈǬøøĆȶŉȖȱä ĆȸøøĈȵ ĄÞ... ( اباان

 (798ص( ش7811)بابویه، 
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آن ها پرهیز  روایات زیاد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به خاطر اختصار از ذکر

 7 .کنیم می

ه فضای حاکم بر روایات باب حیض این واقعیت را نشان می دهد که شارع دقیقا در توجه ب

راستای فهم و ارتکاز عقلا به بحث حیض نظر انداخته و در این زمینه با آن ها مخالفت نکرده 

یعنی در ایام حیض آنچه مورد بحث است ایامی است که خون جاری است نه روزهای . است

 .پاکی

 روایات خاص

ز ورود به روایات شایسته است به این نکته توجه شود که همه روایاتی که در ادامه به آن ها قبل ا

در همه آن ها امام بر اساس همان قاعده . استناد می کنیم دلالتی روشن بر مسأله مورد بحث دارند

می فرماید هر گاه خون دید حائض و هر گاه خون ندید طاهر . ارتکازی و عقلی فتوا می دهد

و اگر ابهامی در آن ها وجود دارد از حیثیت های دیگر است، مثل . بخواند ست و باید نمازش راا

و ما تا حد امکان . این که در آن ها مطالبی آمده که با دیگر قواعد باب حیض سازگاری ندارد

هر چند رفع همه ابهامات از وسع این پژوهش خارج بوده و . سعی در رفع آن ها خواهیم کرد

 .ق دیگری را می طلبدتحقی

 روایت ابو المغراء عجلي: یکم

 :یکی از بهترین روایاتی که دلالت بر مطلب مذکور دارد روایت زیر است

 ĆüǠøøĆȩ ö Ĉŉʋä ĈǼøøĊǤĆȝ ĈŸĆà ĊȸøøĆȝ ćȻĆȀøøĆøǤĊǹĆà ĊȸøøŉȶĆȝ ĈĉɄøø
ĈȲĊǲĈȞĊȱä ĈÞäĆȀøøĊȢĆȶĊȱä ĈŸĆà ĆƂĊɀøøĆȵ ĆìćĀäĆì ĊȸøøĆȝ : ćȐɆøøĈĆƠ ĈæĆàĊȀøøĆȶĊȱä ĈȸøøĆȝ ćȼćǪĊȱĆǖøøĆȅ  ćǨøøĊȩĆĀ ɄøøĈȒĊĆƹ ŉćŻ

 ĆǪøĊȅä ĈþĈâ ĆĀ ąýŉˬĆà ĈæĆȀøĆȊĆȝ ĆþĀćì ǠĆȾøćȒĊɆĆǵ ĆþǠøĆȭ ĊþĈâ ąýĊɀøĆøɆĈǣ ćȀĈȾĊȚĆǪøĊȆĆǩ ĆüǠøĆȪĆøȥ ĆüǠøĆȩ ĆýŉǼȱä āĆȀĆøǩ ĆɄ
ĈȽ ĆĀ ǠĆȽĈȀĊȾćȕ ĆĀ ĄǦøĆȑǠĆǶĆǪĊȆćȵ ĆɄøĈȾĆȥ ćýŉǼøȱä ŉȀĆȶ

 ĆȶĊȱǠøĆȥ ćȼøĆȱ ćǨøĊȲćøȩ ĆüǠøĆȩ ĊǨŉȲĆȍ ĆĀ ĊǨĆȲĆȆĆǪĊȡä ćýŉǼȱä ĆȜĆȖĆȪĊøȹä ĈþĈâ ĄȴøĈǝäĆì ǠĆȾøćȒĊɆĆǵ ąýŉˬĆà ĆǦøĆɆĈȹǠĆĆƣ ĊĀĆà ąýŉˬĆà ĆǦĆȞĊøǤøĆȅ ǠĆȾøćȒĊɆĆǵ ćþɀøćȮĆɅ ćæĆàĊȀ   ĄȴɆĈȪĆǪøĊȆćȵ   ŉćŻ
 ĆĀ ćȰøĈȆĆǪĊȢĆøǩ ĆüǠøĆȩ ăǠøȵĆì Ćɍ ĆĀ ăæĆȀĊȦøćȍ Ćɍ ĆóǠøĆɆĆøǤĊȱä āĆȀøĆøǪĆøȥ ćýŉǼøȱä ǠøĆȾĊøȺĆȝ ćȜĈȖĆȪĊøȺĆøɅ ŉćŻ ąýŉˬĆà ĆǦĆǭĆɎĆǭ ćȐɆĈĆƠøĈȆĆǪĊȢĆøǩ ćǨøĊȲćøȩ ɄĈĉȲøĆȎćǩ ĆĀ ɄĈĉȲøĆȎćǩ ĆĀ ćȰ

                                                           

Č.  ŽǠøøøøȮȱä) ô- ǦɆȵɎøøøøȅɋä (é Ħ ò :ĬĤ  Ƃâ åɀøøøøȆȺƫä ȼøøøøȪȦȱä Ā ýɎøøøøȆȱä ȼøøøøɆȲȝ ǠøøøøȑȀȱä ýǠøøøøȵɋäĤĬĥ  ŽǠøøøøȮȱä Ā) ô- ǦɆȵɎøøøøȅɋä (é Ħ ò :ĬĨ  Ā
 ýǠȮǵɉä ǢɅǾő)þǠȅȀǹ ȨɆȪƠ (é Ĥ ò :Ħīģ  ýǠȮǵɉä ǢɅǾő Ā)þǠȅȀǹ ȨɆȪƠ (é Ĥ ò :ĤĨĤ 
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 ćýŉǼøȱä ćìɀøćȞĆøɅ ŉćŻ ćýɀøćȎĆǩ- øȵĊɀĆøɅ ćȀøćȾĊȖĆǩ ĆĀ ăǠøȵĊɀĆøɅ ĆýŉǼøȱä āĆȀøĆøǩ ǠøĆȾŉøȹĈǚĆȥ ćǨøĊȲćøȩ ĈýǠĆɆøĈĉȎȱä ĆĀ ĈæĆɎøŉȎȱä ĈȸøĆȝ ĊǨĆȮøĆȆĊȵĆà ĆýŉǼøȱä ĈçĆàĆî äĆíĈâ ĆüǠøĆȩ ĆüǠøøĆȩ ăǠ
 ĊǨŉȲøøĆȍ ĆȀøøĊȾŊȖȱä ĈçĆàĆî äĆíĈâ ĆĀ ĊǨĆȮøøĆȆĊȵĆà ĆýŉǼøøȱä ĈçĆàĆî äĆíĈâ ĆüǠøøĆȪĆøȥ  ĈçĆàĆî äĆíĈǚøøĆȥ ĊǨŉȲøøĆȍ ćȀøøĊȾŊȖȱä ǠøøĆĈŏ ŉȀĆȶĆǪøøĊȅä ĆĀ ǠĆȾøøĈȒĊɆĆǵ ćýŉˬĆà ĊǨøøĆȒĆȵ äĆíĈǚøøĆȥ
 ćȼŊȲćȭ ǠĆȽćȀĊȵĆà ĆȬĆȱ ĊǨĆȶĆȚĆǪĊøȹä ĈǼĆȩ ĄǦĆȑǠĆǶĆǪĊȆćȵ ĆɄĈȾĆȥ ĆýŉǼȱä. (94ص/8ج( ق 7041)کلینى) 

 3یا  1و مثلا زنی که عادت ا: راوی بعد از این که درباره استظهار سؤال می پرسد می گوید

روز بوده اما در یک ماهی، در ایام عادت، سه روز خون ببیند و بعد از سه روز پاک شود حتی لکه 

دوباره می پرسد حال اگر بعد . هم نبیند تکلیفش چیست؟ امام می فرماید غسل کند و نماز بخواند

و روزه اش را ترک از این که غسل کرد و نماز خواند دوباره خون ببیند چه؟ امام می فرماید نماز 

دوباره می پرسد حال اگر یک روز خون ببیند و یک روز طاهر شود؟ در این جا امام . می کند

قاعده ای کلی داده و می فرماید روزهایی که خون دیده حائض و روزهایی که ندیده پاک است و 

ام شد و او خونی و در نهایت می فرماید اگر بعد از این که ایام حیضش تم. باید نمازش را بخواند

و ... ندید، پاک است و باید نمازش را بخواند اما اگر اضافه بر ایام عادت خون دید مستحاضه است

 .این طور ادامه می دهد تا ایام حیضش دوباره تنظیم شود

از این جهت . این روایت دقیقا چیزی را بیان می کند که مردم در زندگی خود به آن ملتزمند

 .دلالت آن به محل بحث به بیشتر از ترجمه اش، نیاز نیستبرای تبیین نحوه 

بحث در این است که آیا ایامی که بین خون دیدن ها : شیخ انصاری در نقد این بیان می فرماید

پاک بوده طهر اصطلاحی است و او دیگر نیازی نیست که نماز یا روزه اش را قضا کند؟ در حالی 

در این روایت امام فقط فرموده روزهایی که پاک ! ن نکته نیستکه این روایت اصلا در مقام بیان ای

بوده را نماز بخواند اما معلوم نیست دستور به خواندن نماز، به این خاطر باشد که او در این روزها 

 :حائض نیست، بلکه ممکن است دلیل دیگری داشته باشد

 ɀǱĀ ɂȲȝ ĉɍâ ǠȾɆȥ Ǧȱɍì Ɏȥ ÛÞäȀȢƫä Ÿà Ƃɀȵ ǦɅäĀî Ǡĉȵà Ā Ǡĉƴâ Ā ÛȼɆȥ ýɎȭ ɍ Ā ÛÞǠȪȺȱä ǼȺȝ æìǠǤȞȱ˨ þǠɆǩɋä å
 Ā ýɀȎȱä ÞǠȒȩ ǢĉǩƕɆȱ ǼǵäĀ ȐɆǵ ÞäȂǱà ƙǣ ǠȾȲĉȲơ ùǠȊȮȹä ǼȞǣ ȀȾȖȱ˨ ÞǠȪȺȱä ýĉˬà ɂȲȝ ȴȮƩä Ž ýɎȮȱä

 ăǠȒɅà ȼȹǠɆǣ ýǠȪȵ Ž ǨȆɆȱ Ā ÛǦɅäĀȀȱä Ž ȬȱǾȱ óĉȀȞǩ ɍ Ā ÛȻɀƲ. (711ص/ 8ج( ق  ه 7071)دزفولى) 
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ایشان می فرماید این امر به نماز به خاطر احتیاط . ز بیان شیخ انصاری را داردحضرت امام نی

 7.است نه این که در این ایام واقعا طاهر است

آیا مخاطب اما وقتی از امام می شنود . در جواب ایشان، شما را به وجدانیاتتان ارجاع می دهم

که این خواندن مثلا جهت احتیاط نمازت را بخوان چه می فهمد؟ آیا اصلا در ذهن او می آید 

است اما این روزها ایام طهارت نیست بلکه ملحق به ایام حیض است و باید نمازهایی را که 

 ....خوانده دوباره قضا کند؟ آیا او اصلا چنین تفصیلی می دهد؟

البته ممکن است اشکالات دیگری نیز به این روایت طرح کنند مانند این که اجماع قائم شده 

اما از آن جایی که . این که اقل طهر ده روز است در حالی که این روایت خلاف این قاعده است به

این روایت با روایت سوم در مورد این اشکال مشترک الورود هستند و علما این اشکال را ذیل آن 

 . روایت آورده اند در همان جا به آن می پردازیم

 فقه الرضا: دوم

 ... ĆĊƙøøĆøǣ ŊǼøøĆĊƩä ĆĀ øøĊȅä ĆȰøøĊǤĆøȩ ĈȐĊɆøøĆĊƩä ĆȸøøĈȵ ǠĆĈƬǠøøĆȆĈǪĊȡä ĆǼøøĊȞĆøǣ ĆýŉǼøøȱä ĈçĆàĆî ĊþĈǚøøĆȥ ąȐɆøøĈǣ ąýŉˬĆà ćæĆȀøøĆȊĆȝ ĆɀøøćȽ ĆĀ ćÞĊȀøøćȪĊȱä ĈĊƙĆøǪøøĆȒĊɆĆĊƩä ĈæĆȀøøĆȊĆȝ ĈüǠĆȶĊȮĈǪ
 ĈȐɆøøĈǤĊȱä ĈæĆȀøøĆȊĆȞĊȱä ĆǼøøĊȞĆøǣ ĆýŉǼøøȱä ĈçĆàĆî ĊþĈâ ĆĀ ĆƂĀćĊɉä ĈǦøøĆȒĊɆĆĊƩä ĆȸøøĈȵ ĆɄøø

ĈȪĆǣ ǠøøĆȵ ĆɀøøćȾĆøȥ ąȐɆøøĈǣ ąýŉˬĆà  ĈǦøøĆɆĈȹǠŉǮȱä ĈǦøøĆȒĊɆĆĊƩä ĆȸøøĈȵ ĆȰøøŉǲĆȞĆøǩ ǠøøĆȵ ĆɀøøćȾĆøȥ.... 
 (791ص( ق 7041)منسوب به على بن موسی)

در این کلام، امام رضا اول حد بین دو حیض مستقل را بیان می کنند و سپس وارد یک فرع 

د سپس در ادامه می فرمای. می فرمایند اقل طهر بین دو حیض مستقل ده روز است. فقهی می شوند

با این حساب اگر زنی بعد از این که از حیض غسل کرد قبل از این که این ده روز تمام شود خون 

دید، این خون از حیض اول محسوب می شود و اگر بعد از تکمیل ده روز خون دید حیض جدید 

و در این روایت روشن است که مبدأ این ده روز بعد از انقطاع خون است نه از اول خون . است

 .عشره ایام بیض: ن؛ چرا که امام فرموددید

                                                           
Č.....Ȁøȵɉä ȸøȵ ÞǠȵǼøȱä åäɀøǣà Ž îĉȀøȮǪȵ ɀøȽ Ǡøȶȭ ÛăäîǠȾȚǪøȅä Ā ăǠøȕǠɆǪǵä þɀøȮɅ þà ȸȮȶɆøȥ ýǠɆȎȱä Ā æɎȎȱ˨ Ȁȵɉä Ǡĉȵà Ā  îǠȾȚǪøȅɎȱ ȰøȞȦȱä Āà ûƕøȱ˨

 ăǠøøȒɆǵ ýǼøøȱä þɀøøȭ ɍ Ā ÛɄøøȪɆȪƩä ȀøøȾȖȱä ȨøøĉȪƠ ɂøøȲȝ ĉüǼøøǩ Ɏøøȥ Û ǴĉȪȺøøƫä Ȱøøȍɉä ìɀøøǱĀ Ȝøøȵ ĉƓøøǵ . æîǠøøȾȖȱä åǠøøǪȭ) ô ÛƗøøɆȶƪä ýǠøøȵɌȱ- ǦøøǮɅǼƩä( Ü
é Ĥò Û :ĤĥĦ 
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. روشن است که امام می فرماید روزی که خون دید مابقی من الحیضة الاولی، نه ایام متخلل

اساسا مردم بر اساس ارتکازات خود نیز همین طور فکر می کنند و اگر غیر از این بود بر اساس 

ه دقیقا بر اساس فهم و نوع تلقی آن ها نه این ک. اصالت ابلاغ باید بسیار روشن بیان می کردند

اکثر »علاوه بر این اگر ایام متخلل نیز حیض بود در بعضی موارد نقض قاعده ! سخن می گفتند

روز پاک می  8روز خون حیض می بیند و بعد از آن تا  1فرض کنید زنی . می شد« الحیض عشره

امام فرمود این سه روز نیز چون ده . دروز دیگر نیز خون می دی 8شود و بعد از این سه روز پاکی 

حال اگر ایام متخلل نیز حیض حساب شود، ایام حیض او . روز نگذشته ملحق به حیض اول است

 .روز و این با قاعده پیش گفته مغایرت دارد 78می شود 

ممکن است کسی بگوید اگر به ظاهر این روایت اخذ شود حتی با معنایی که شما گفتید با 

 1روز پاک شود و بعد از آن  8روز خون ببیند و  1مثلا اگر زنی . ور منافات پیدا می کندقاعده مذک

 . روز است 74روز در حالی که اکثر حیض  71مجموعا می شود . روز دیگر نیز خون ببیند

این . اما اگر درست به این مسأله بپردازیم می بینیم این اشکال کاملا بدوی و قابل جواب است

با توجه به وجود این قاعده وقتی . ض ده روز است از قواعد مسلم باب حیض استکه اکثر حی

می بینیم امام فرموده اگر بعد از انقطاع حیض، قبل از این که ده روز طهارت تمام نشد هر خونی 

نه ) به این معنا که با حیض اول . که دید از حیض اول است یعنی ملحق به حیض اول است

می شود، اگر ده روز یا کمتر از آن بودند هر دو حیض اند اما اگر با هم از جمع ( روزهای پاکی 

 .ده تجاوز کردند تا ده روز حیض و مابقی استحاضه است

 روایت عبدالرحمان: سوم

üǠøȩ ʤ ǼøǤȝ Ÿä ȸøǣ ȸƥȀøȱä ǼøǤȝ ȸȝ: « ʤ ǼøǤȝ ˨à Ǩȱǖøȅ)ýɎøȆȱä ȼøɆȲȝ ( ȬøȲȵà þɀøȮǩ Ɠøȵ ǠøȾǱĀï ǠøȾȪȲȕ äíâ æàȀøƫä ȸøȝ
ǠȾȆȦȺǣǠȾȆȦȺǣ ȬȲȵà ɄȾȥ ǦǮȱǠǮȱä ǦȒɆƩä ȸȵ ýǼȱä çàî äíâ üǠȪȥ Ý .üǠøȪȥ ÝǠøȽÞȀȩ ýˬà ȰøǤȩ ǠøȾɆȲȝ ýǼøȱä Ȱøǲȝ þǠøȥ ǨøȲȩ :

 ȸøȵ ɀøȾȥ æȀøȊȞȱä ǼøȞǣ ýǼøȱä þǠøȭ þä Ā ÛǠøȾȺȵ çȀøȾȕ Ɣøȱä ǦøȒɆƩä ȸøȵ ɀøȽ Ā Ǡøŏ ȬøȲȵà ɀøȾȥ ýˬà æȀøȊȞȱä ȰøǤȩ ýǼȱä þǠȭ äíâ
ǠȾȆȦȺǣ ȬȲȵà ɄȾȥ ǦǮȱǠǮȱä ǦȒɆƩä »(711ص /3ج( ق 7041)طوسى) 

. طهری که طلاق در آن واقع شده و دو طهر دیگر. به این بیان که عده زن مطلقه سه طهر است

در این روایت از امام پرسیدند اگر بعد از اتمام دو طهر اولش خون ببیند و بعد از خون دیدن قبل 
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ون ببیند، خ( که نشانه اتمام سه طهر است) از این که ده روز طهر تمام شود و خون سوم را ببیند

تکلیفش چیست؟ امام می فرماید اگر قبل از اتمام ده روز طهر خون ببیند این خون از حیض دوم 

محسوب می شود و این بدان معناست که هنوز طهر سومش تمام نشده و در نتیجه او در ایام عده 

به معنای  اما اگر بعد از ده روز بود حیض سومش است و. است و مرد می تواند به او رجوع نماید

 . اتمام سه طهر است و نشانه تمام شدن عده آن زن است

ȸȵ ɀȽ Ā Ǡŏ ȬȲȵà ɀȾȥ ýˬà æȀȊȞȱä ȰǤȩ ýǼȱä þǠȭ äíâ »محل بحث ما این عبارت از حدیث شریف است 
ǠȾȺȵ çȀȾȕ Ɣȱä ǦȒɆƩä» . یعنی اگر خونی که زودتر دیده قبل از این است که ده روز طهر تمام شود از

فقط این . بیان این روایت نیز مانند بیان فقه الرضاست. ه از آن پاک شده بودحیض اولی است ک

بیان را اضافه دارد که هو من الحیضة التی طهرت منها، یعنی امام می فرماید این روز که خون دیده 

مخاطبین امام . از حیض اول است، همان حیضی که از آن پاک شده بود... ( نه روزهای پاکی نیز)

این تصریحات و ارتکازی که در این زمینه دارند، از این روایت این را می فهمند که امام  بر اساس

 .نیز ایام متخلل را حیض نمی داند

 روایت محمد بن مسلم: چهارم

از جمله روایاتی که می توان بدان ها استناد کرد دو روایتی است که محمد بن مسلم روایت 

 :ری را از امام باقرکند، یکی را از امام صادق و دیگ یم

 ĆüǠøĆȩ ö ąȀøĆȦĊȞĆǱ ĈŸĆà ĊȸøĆȝ ąȴĈȲøøĊȆćȵ ĈȸøĊǣ ĈǼøŉȶĆćƮ ĊȸøĆȝ ąȰøøɆĈĆƤ ĊȸøĆȝ ąĊƘøĆȶćȝ ĈŸĆà ĈȸøĊǣä ĈȸøĆȝ : ĈçĆàĆî äĆíĈâ   ĆȸøøĈȵ ĆɀøćȾĆøȥ ąæĆȀøĆȊĆȝ ĆȰøĊǤĆøȩ ĆýŉǼøøȱä ćæĆàĊȀøĆȶĊȱä
 ĈǦĆȒĊɆĆĊƩä ĆȸĈȵ ĆɀćȾĆøȥ ĈæĆȀĆȊĆȞĊȱä ĆǼĊȞĆøǣ ĆþǠĆȭ ĊþĈâ ĆĀ ĆƂĀćĊɉä ĈǦĆȒĊɆĆĊƩä  ĈǦĆȲĆøǤĊȪĆøǪĊȆćȶĊȱä( .11ص/8ج( ق 7041)کلینى) 

 ĆüǠøĆȩ ö Ĉŉʋä ĈǼøĊǤĆȝ ĈŸĆà ĊȸøøĆȝ ąȴĈȲøĊȆćȵ ĈȸøøĊǣ ĈǼøŉȶĆćƮ ĊȸøĆȝ ąéäŉîĆì ĈȸøøĊǣ ĈȰøɆĈĆƤ ĊȸøøĆȝ ąĊƘøĆȶćȝ ĈŸĆà ĈȸøĊǣ : ćȰøøĆȩĆà   ćþɀøøćȮĆɅ ǠøĆȵ   ćȐĊɆøĆĊƩä   ĆĀ ąýŉˬĆà ćǦøøĆǭĆɎĆǭ
 Ćȥ ąýŉˬĆà ĈæĆȀøøøĆȊĆȝ ĆȰøøøĊǤĆøȩ ĆýŉǼøøøȱä ĈçĆàĆî äĆíĈâ ąǦĆȲĈǤĊȪĆøǪøøøĊȆćȵ āĆȀøøøĊǹćà ąǦøøøĆȒĊɆĆǵ ĊȸøøøĈȵ ĆɀøøøćȾĆøȥ ąýŉˬĆà ĈæĆȀøøøĆȊĆȝ ĆǼøøøĊȞĆøǣ ćȼøøøĊǩĆàĆî äĆíĈâ ĆĀ ĆƂĀćĊɉä ĈǦøøøĆȒĊɆĆĊƩä ĆȸøøøĈȵ ĆɄøøøĈȾ .

 (717ص/ 7ج (.ق 7041)طوسى)

همان گونه که بارها گفته ایم تفسیر روایات بدون توجه به ارتکازات اشکال عمده این گونه 

اگر ما این روایت را به کسی بدهیم که تلقیش این است که خود قضاوت کنید . تبیین هاست

: روزهایی که خون نیست هیچ منعی نیز وجود ندارد، از آن چه چیزی می فهمد؟ امام می فرماید

بعد از این که حیضش تمام شد اگر قبل از این که ده روز تمام شود خونی دید احکام حیض اول 
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این است که منظور امام فقط روزهایی است که خون دیده و  تنها چیزی که او می فهمد.... را دارد

اگر نظر امام خلاف . او چنین می فهمد. بیان امام اصلا ناظر به ایام نقائی که این وسط بوده نیست

لذا لازم نیست . این بود، وظیفه امام بود او را از بدفهمی بیرون آورده و حکم صحیح را بیان نماید

البته . برای اثبات دلالت این روایات بر مقصود، خود را به حرج بیاندازیمکه مانند صاحب حدائق 

به خاطر احتراز از طولانی بودن بحث عبارات ایشان را در این جا ذکر نمی کنیم و خواننده را 

 (718ص/8ج( ق  ه 7041)بحرانى.)ارجاع می دهیم به کتاب خود ایشان

 روایت یونس از امام صادق: پنجم

روایاتی که می توان به آن استدلال کرد روایتی است که کلینی در کافی از یونس نقل  یکی دیگر از

 :کرده است

ä ĈǼøøĊǤĆȝ ĈŸĆà ĊȸøøĆȝ ĈȼøøĈȱǠĆǱĈî ĈȐøĊȞĆøǣ ĊȸøøĆȝ ĆȄćȹɀøøćɅ ĊȸøøĆȝ ąîäŉȀøøĆȵ ĈȸøøĊǣ ĆȰøɆĈȝǠĆĊƧĈâ ĊȸøøĆȝ ĈȼøøɆĈǣĆà ĊȸøøĆȝ ĆȴɆĈȽäĆȀøøĊøǣĈâ ćȸøøĊǣ ŊɄøĈȲĆȝ ĆüǠøøĆȩ ö Ĉŉʋ : ĆƅĊìĆà   ĈȀøøĊȾŊȖȱä
 ćæĆȀĆȊĆȝ  ąýŉˬĆà . .... ĆæĆɎøŉȎȱä ĈǨøĆȭĆȀĆøǩ ǠĆȾøĈȒĊɆĆǵ ĈýŉˬĆà ĈŽ ĆýŉǼøȱä ćæĆàĊȀøĆȶĊȱä ĈçĆàĆî äĆíĈǚøĆȥ ąýŉˬĆà ĈǦĆǭĆɎĆǭ ĊȸĈȵ ŉȰĆȩĆà ćþɀćȮĆɅ Ćɍ ĆĀ ćýŉǼøȱä ǠøĆĈŏ ŉȀĆȶĆǪøĊȅä ĈþĈǚøĆȥ

 ĊɀĆøɅ ćȼøĊǩĆàĆî ǠøĆȵ ĆǼøĊȞĆøǣ ćýŉǼøȱä ĆȜøĆȖĆȪĊøȹä ĈþĈâ ĆĀ ĄȐĈǝǠøĆǵ ĆɄøĈȾĆȥ ąýŉˬĆà ĆǦøĆǭĆɎĆǭ ĆýŉǼøȱä ĈçĆàĆî ĆýĊɀøĆøɅ ĊȸøĈȵ ĊçĆȀøĆȚĆǪĊøȹä ĆĀ ĊǨŉȲøĆȍ ĆĀ ĊǨĆȲøĆȆĆǪĊȡä ĈĊƙĆȵĊɀøĆøɅ ĊĀĆà ăǠøȵ
 ŉƓøĆǵ ĈĊƙĆȵĊɀøĆøɅ ĊĀĆà ăǠøȵĊɀĆøɅ ĆýŉǼøȱä ĈçĆàĆî ĆýĊɀøĆøɅ ĊȸøĈȵ ąýŉˬĆà ĈæĆȀĆȊĆȞĊȱä ĆȬĊȲĈǩ ĈŽ ĊçĆàĆî ĊþĈǚĆȥ ąýŉˬĆà ĈæĆȀĆȊĆȝ ĆƂĈâ ĆȬĈȱĆǾøĆȥ ąýŉˬĆà ćǦøĆǭĆɎĆǭ ǠøĆĆƬ ŉȴĈǪøĆɅ  ćȼøĊǩĆàĆî ĂĈǾøŉȱä
 ĊȸĈȵ ǠĆĈŏ ŉȀĆȵ ĊþĈâ ĆĀ ĈȐĊɆĆĊƩä ĆȸĈȵ ĆɀćȾĆøȥ ĈæĆȀĆȊĆȞĊȱä ĈŽ ĆȬĈȱĆí ĆǼĊȞĆøǣ ćȼĊǩĆàĆî ĂĈǾŉȱä äĆǾĆȽ ĆȜĆȵ ĈȀĊȵĆĊɉä ĈüŉĀĆà ĈŽ ĆȀøĆøǩ ĊĆƁ ĆĀ ąýŉˬĆà ćæĆȀøĆȊĆȝ ĆýŉǼøȱä ĈçĆàĆî ĆýĊɀĆøɅ 

 ćȼøĊǩĆàĆî ĂĈǾøŉȱä ĈþǠøĆȵĊɀĆøɆĊȱä ĆĀ ćýĊɀĆøɆĊȱä ĆȬĈȱĆǾĆȥ ĆýŉǼȱä  ĈùĊɀøĆĊƨä ĆȸøĈȵ ǠøŉȵĈâ ĆĀ ǠøĆȾĈȥĊɀĆǱ ĈŽ ąǦøĆǵĊȀĆøȩ ĊȸøĈȵ ǠøŉȵĈâ ąǦøŉȲĈȝ ĊȸøĈȵ ĆþǠøĆȭ ǠøĆŉƴĈâ ĈȐĊɆøĆĊƩä ĆȸøĈȵ ĊȸøćȮĆɅ ĊĆƁ
 Ćøǩ ĊþĆà ćǢøĈǲĆɆĆøȥ ăǠȒĈǝǠĆǵ ĊȸćȮĆǩ ĊĆƁ ǠĆȾŉøȹĆĈɉ ǠĆȾĊøǪĆȭĆȀĆøǩ ĈƔŉȱä ĈĊƙĆȵĊɀĆøɆĊȱä ĆȬĊȲĈǩ ĆæĆɎŉȎȱä ĆǼɆĈȞćǩ ĊþĆà ǠĆȾĊøɆĆȲĆȞĆøȥ ĆȀĆøǩ ǠøĆȵ ĆɄøĈȒĊȪ ĈýĊɀøĆøɆĊȱä ĈŽ ĈæĆɎøŉȎȱä ĆȸøĈȵ ĊǨøĆȭ
 ĊøɆĆȲĆȝ ĊǢĈĆƶ ĊĆƁ ĆĀ ĈȐĊɆĆĊƩä ĆƅĊìĆà ĆɀćȽ ĆĀ ĈȐĊɆĆĊƩä ĆȸĈȵ ĆɀćȾĆøȥ ąýŉˬĆà ćǦĆǭĆɎĆǭ ǠĆĆƬ ŉĆŹ ĊþĈâ ĆĀ ĈĊƙĆȵĊɀĆøɆĊȱä ĆĀ ĊȸøĈȵ ŉȰøĆȩĆà ćȀøĊȾŊȖȱä ćþɀøćȮĆɅ Ćɍ ĆĀ ćÞǠĆȒĆȪĊȱä ǠĆȾ

 ĆàĊȀĆȶĊȱä ĈǨĆȑǠĆǵ äĆíĈǚĆȥ ąýŉˬĆà ĈæĆȀĆȊĆȝ ćýŉǼøȱä ĆȜøĆȖĆȪĊøȹä ŉćŻ ąýŉˬĆà ĆǦøĆȆĊĆƦ ǠĆȾćȒĊɆĆǵ ĆþǠĆȭ ĆĀ ćæ   ĆĀ ĆýŉǼøȱä ĆȬøĈȱĆí ĆǼøĊȞĆøǣ ĊçĆàĆî ĊþĈǚøĆȥ ĊǨŉȲøĆȍ ĆĀ ĊǨĆȲøĆȆĆǪĊȡä
 ĈȐĊɆøĆĊƩä ĆȸøøĈȵ ĆȬĈȱĆǾøĆȥ ąýŉˬĆà ćæĆȀøĆȊĆȝ ĊçĆȀøøćȾĆȕ ĆýĊɀøĆøɅ ĊȸøøĈȵ ǠøĆĆƬ ŉȴĈǪøĆɅ ĊĆƁ   ĊȸøøĈȵ ĆýŉǼøȱä ĈçĆàĆî ĊþĈâ ĆĀ ĆæĆɎøŉȎȱä ćöĆǼøøĆǩ ćȼøøĊǩĆàĆî ĂĈǾøŉȱä ĆĈƆǠøøŉǮȱä ĈçĆàĆî ǠøĆȵ ĈüŉĀĆà

 ąýŉˬĆà ĈæĆȀĆȊĆȞĊȱä ĆýǠĆĆƢ   ĄǦøĆȑǠĆǶĆǪĊȆćȵ ĆɄø
ĈȽ ŉćŻ ąýŉˬĆà ĆæĆȀøĆȊĆȝ ĆĈƆǠøŉǮȱä ĆĀ ĆüŉĀĆĊɉä ĆýŉǼøȱä ĈçĆàĆî ǠøĆȵ ĈüŉĀĆà ĊȸøĈȵ ĊçŉǼĆȝ ǠĆȾĊøɆĆȲĆȝ ĆýäĆì ĆĀ ćȼøćȲĆȶĊȞĆøǩ ǠøĆȵ ćȰøĆȶĊȞĆøǩ 

øøøćȭ ĆüǠøøøĆȩ ĆĀ ćǦøøĆȑǠĆǶĆǪĊȆćȶĊȱäøøøĊȞĆøǣ ćȼøøøĊǩĆàĆî ǠøøøĆȵ ŊȰøøćȭ ĆĀ ĈȐĊɆøøøĆĊƩä ĆȸøøøĈȵ ĆɀøøćȾĆøȥ ąæĆȀøøøĊćƥ ĊĀĆà ąæĆȀĊȦøøøćȍ ĊȸøøĈȵ ǠĆȾøøøĈȒĊɆĆǵ ĈýŉˬĆà ĈŽ ćæĆàĊȀøøøĆȶĊȱä ĈçĆàĆî ǠøøĆȵ ŊȰ ĈýŉˬĆà ĆǼ
 ĈȐĊɆĆĊƩä ĆȸĈȵ ĆȄĊɆĆȲĆøȥ ǠĆȾĈȒĊɆĆǵ(.11ص/8ج( ق 7041)کلینى) 

ل می فرماید اقل طهر ده امام او: یکم. دو قسمت از این روایت مطابق آن چیزی است که گفتیم

سپس وارد یک فرع از فروعات حیض شده، می فرماید اگر . روز و اقل حیض سه روز می باشد

زنی بعد از این که یک روز یا دو روز خون دید و خونش قطع شد غسل می کند و نماز می خواند 
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دو روز دیگر خون و از روزی که خون دیده تا ده روز منتظر می ماند اگر در این ده روز یک یا 

دید و در نهایت سه روز خون دیدنش تکمیل شد فقط آن خونی که در روزهای اول دید با این 

خون، حیض محسوب می شوند اما اگر در این مدت خون ندید تا این که آن ده روز تمام شد آن 

ود و حائض در ادامه نیز می فرماید اگر عادت زنی پنج روز ب: دوم.. .دو روز نیز حیض نیستند و

غسل می کند و نماز می خواند حال اگر تا زمانی که از اول طهرش  شد و بعد از پنج روز قطع شد

ده روز نگذشته دوباره خون دید آن نیز از حیض حساب می شود و اگر در مرحله دومی که خون 

دوم تا ده  دیده زمان خون دیدن از ده روز تجاوز کرد از اولین روز خونی که اول دید با این خون

و مابقی ( امام فقط روزهایی را که خون دیده را حیض حساب می کند)روز حیض است 

 ...استحاضه

امام . چنان که واضح است این روایت نیز کاملا منطبق بر همان نکته عقلایی است که گذشت

است، حیض می فرماید تنها آن دو روز اولی که خون دیده بود با این چند روز که متمم ثلاثة ایام 

 .اما در روزهای دیگر باید اعمالش را انجام دهد. را ترک نماید.. .به حساب می آیند و باید نماز و

 :در مورد این روایت اشکالات متعددی از سوی علما طرح شده است که نیاز به بررسی دارد

 اشکال اول

ه از طریق اجماع و مهم ترین اشکالی که در مورد آن مطرح شده، مخالفتش با قاعده ای است ک

در حالی که بر اساس . ، قاعده ای مبنی بر این که اقل طهر ده روز است.روایات اثبات شده است

این روایت ایام پاکی بین آن چند روز که خون دیده با این که کمتر از ده روز است، ایام طهر به 

ŵȹìä : ایت نیز امام فرمودعلاوه بر ادعای اجماع و روایات دیگر، در اول همین رو. حساب می آید
ýˬä æȀȊȝ ȀȾȖȱä. 

 :صاحب جواهر در این باره می فرماید

 ...ȨǣǠøøøøøȆȱä ȰøøøøøȅȀƫä Ɠøøøøøǵ ǦĉȺøøøøøȆȱä Ā öǠøøøøøƤɋä ȸøøøøøȵ æȀøøøøøȊȝ ȀøøøøøȾȖȱä ĉȰøøøøøȩà ĉþà ɂøøøøøȲȝ ĉüì Ǡøøøøøȵ Ȭøøøøøȱí Ȝøøøøøȵ ȼøøøøøǪȦȱǠǺƫ... 
 (704ص/1ج(ق  ه 7017)نجفى)

 :منظور ایشان از سنت روایاتی است مثل روایت محمد بن مسلم

 ćǼŉȶĆćƮ øĆȩ ö ąȀĆȦĊȞĆǱ ĈŸĆà ĊȸĆȝ ąȴĈȲĊȆćȵ ĈȸĊǣ ĈǼŉȶĆćƮ ĊȸĆȝ ĈÞĆɎĆȞĊȱä ĈȸĆȝ ĆþäĆɀĊȦĆȍ ĊȸĆȝ ąǼŉȶĆćƮ ĈȸĊǣ ĆǼĆĊƥĆà ĊȸĆȝ ĆƚĊĆƷ ćȸĊǣ ĆüǠ : ćþɀøćȮĆɅ Ćɍ   ćÞĊȀøćȪĊȱä
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 ĆìäĆï ǠøøøøĆȶĆȥ ąýŉˬĆà ĈæĆȀøøøøĆȊĆȝ ĊȸøøøøĈȵ ŉȰøøøøĆȩĆà ĈŽ.  ĆƂĈâ ćȀøøøøćȾĊȖĆǩ ĈƙøøøøĈǵ ĊȸøøøøĈȵ ĄæĆȀøøøøĆȊĆȝ ćþɀøøøøćȮĆɅ ǠøøøøĆȵ ŊȰøøøøĆȩĆà ĆýŉǼøøøøȱä āĆȀøøøøĆøǩ ĊþĆà . (( ق 7041)کلینااااى

 (11ص/8ج

اما با کمی تأمل در مسأله تناقضی که ادعا شده از بین می رود؛ چرا که اولا امام حکیم است و 

در جملاتی که از او صادر می شود نباید تناقضی باشد به همین خاطر تا وقتی که از عباراتش 

توجه به اشکالات اولیه آن را کنار گذاشت، وقتی  معنای صحیحی می توان برداشت کرد نباید با

امام در اول یک روایت می فرماید اقل طهر ده روز است و درست چند سطر بعد از آن می فرماید 

روزهایی که خون دیده حیض ( مشروط بر این که از سه روز کمتر نباشد)تا ده روز اگر خونی دید 

، روشن است که منظور ایشان از صدر روایت این و روزهایی که ندیده ایام نقاء و طهر اوست

است که بین دو حیض مستقل، اقل طهر ده روز است و بین اجزای یک حیض چنین چیزی 

پس نه بین فقرات این روایت تناقضی هست و نه بین این روایت و روایات دیگر و . نیست

اقل طهری است که بین دو  اجماعی که ادعا شده؛ چرا که منظور از این که اقل طهر ده روز است،

این مطلب، در روایت زیر . حیض فاصله می شود نه طهری که بین اجزای یک حیض وجود دارد

 :به صورت واضح آمده است

 ĆȸøøĈȵ ǠĆĈƬǠøĆȆĈǪĊȡä ĆǼøøĊȞĆøǣ ĆýŉǼøøȱä ĈçĆàĆî ĊþĈǚøøĆȥ ąȐɆøøĈǣ ąýŉˬĆà ćæĆȀøĆȊĆȝ ĆɀøøćȽ ĆĀ ćÞĊȀøøćȪĊȱä ĈĊƙĆøǪøøĆȒĊɆĆĊƩä ĆĊƙøøĆøǣ ŊǼøĆĊƩä ĆĀøøĆĊƩä ĈæĆȀøøĆȊĆȝ ĈüǠĆȶĊȮĈǪøøĊȅä ĆȰøøĊǤĆøȩ ĈȐĊɆ
 ĆȞĆøǩ ǠøøĆȵ ĆɀøøćȾĆøȥ ĈȐɆøøĈǤĊȱä ĈæĆȀøøĆȊĆȞĊȱä ĆǼøøĊȞĆøǣ ĆýŉǼøøȱä ĈçĆàĆî ĊþĈâ ĆĀ ĆƂĀćĊɉä ĈǦøøĆȒĊɆĆĊƩä ĆȸøøĈȵ ĆɄøø

ĈȪĆǣ ǠøøĆȵ ĆɀøøćȾĆøȥ ąȐɆøøĈǣ ąýŉˬĆà ĈǦøøĆɆĈȹǠŉǮȱä ĈǦøøĆȒĊɆĆĊƩä ĆȸøøĈȵ ĆȰøøŉǲ.... 
 (791ص(ق 7041)منسوب به على بن موسى)

اگر بعد از غسل از حیض، : دو حیض ده روز است، در ادامه می فرماید امام می فرماید حد بین

خونی دید در این صورت اگر قبل از استکمال ده روز است از حیض اول حساب می شود و اگر 

 .بعد از استکمال ده روز باشد، از حیض دوم است

در ذیل روایت همچنان که : علاوه بر این، در مورد اجماعی که ایشان ادعا کردند باید گفت

سوم و چهارم خواهد آمد شیخ طوسی و صدوق و محقق به مضمون روایاتی فتوا داده اند که اقل 

 .و این فتوا تفصیلی که ما بدان قائل شدیم را تأیید می کند. طهر در آن ها کمتر از ده روز است

 اشکال دوم

ز خون ببیند و پاک شود همان طور که گذشت مفاد این روایت این است که اگر مثلا زنی یک رو
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و بعد از مثلا سه روز پاکی، دو روز دیگر خون ببیند، این دو روز و آن یک روز روی هم حیض 

این در حالی است که قول مشهور . حساب می شوند و پاکی بین آن دو نیز احکام حیض را ندارد

یض است توالی فقها این است که از شرایط حیض این است که باید بین آن سه روز که اقل ح

این که همه مستندات ایشان در این حکم چیست، محل بحث ما نیست و از ذکر همه ادله . باشد

فقط یکی از ادله . است، خودداری می کنیم.. .آن ها که معمولا اصول عملیه ای مانند استصحاب و

تنافی دارد را آن ها را که از روایات استفاده کرده اند و گویا این روایات با روایت محل بحث 

صاحب مدارک . آورده و نحوه استدلال ایشان را بیان کرده و در نهایت به پاسخ از آن می پردازیم

 :می فرماید

ȴƬɀøøȩ ȸøøȵ îìǠøøǤǪƫä ĉþà ǠøøȒɅà ǠøøȺȱ Ā :ǦøøɆȱäɀǪȵ ǠøøŒɀȭ ÛǦøøǭɎǭ ȼøøĉȲȩà Ā ÛǦøøǭɎǭ ȐɆøøƩä ƅìà. (7ج (ق  ه 7077)عاااملى/ 

ćȰøĆȩĆà   ćþɀøćȮĆɅ ǠøĆȵ   ćȐĊɆøĆĊƩä   ćþɀøćȮĆɅ ǠøĆȵ ćȀøĆøǮĊȭĆà ĆĀ ąýŉˬĆà ćǦøĆǭĆɎĆǭ »شانوند  یعنی وقتی مخاطبین امام، از وی مای   (814ص
 ąýŉˬĆà ćæĆȀĆȊĆȝ. (11ص/8ج( ق 7041)کلینى) »آن چه در ذهنشان متبادر می شود، سه روز متوالی است . 

ی که اما همان طور که بارها گفته ایم تفسیر یک روایت بدون توجه به ارتکازات و قرائن دیگر

همان گونه که گذشت انسان ها بر . در اطراف آن وجود دارد، موجب تفسیر غلط آن می شود

اساس ظواهر امور عمل می کنند و اگر به خود واگذاشته شوند فقط روزهایی را که خون می بینند 

لذا فهم عرفی از این عبارت توالی نیست بلکه در ایام عادت فقط . را حیض حساب می کنند

و اگر نظر شارع خلاف این بود به . ی را که خون می بینند، حیض به حساب می آورندروزهای

مقتضای ابلاغ مشفقانه باید به صورت روشن بیان می کرد نه این که بخواهیم این حکم مهم و 

 .مبتلابه را از اطلاقات این چنینی استفاده نماییم

ست است اما در فقه الرضا ممکن است کسی بگوید این سخن در مورد روایات مذکور در

 :تصریح شده که باید سه روز متوالی باشد

 .... ĊĆƁ ǠĆȵ ĈȐĊɆĆĊƩä ĆȸĈȵ ĆûäĆí ĆȄĊɆĆȲĆøȥ ĈĊƙĆȵĊɀĆøɅ ĊĀĆà ăǠȵĊɀĆøɅ ĊçĆàĆî äĆíĈâ ĆĀ   ąýŉˬĆà ĆǦĆǭĆɎĆǭ ĆȀĆøǩ   ąçǠĆɆĈȱäĆɀĆøǪćȵ   ĈƔøŉȱä ĆæĆɎøŉȎȱä ĆɄøĈȒĊȪĆøǩ ĊþĆà ǠĆȾĊøɆĆȲĆȝ ĆĀ
 ĊɀĆøɆĊȱä ĈŽ ǠĆȾĊøǪĆȭĆȀĆøǩ ĈĊƙĆȵĊɀĆøɆĊȱä ĆĀ Ĉý... (791ص(ق 7041)منسوب به على بن موسى) 

اما باید توجه داشت علاوه بر ارتکازات و دلیل عقلی که بیان شد، رویاتی نیز هست که توالی 

را انکار می کنند، یکی از آن ها روایت محل بحث و دیگری دو روایتی است که در استبصار و 
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لذا با توجه به این مطالب نمی . در مورد آن ها بحث خواهیم کردقرب الاسناد آمده که در ادامه 

لذا . شود باور کرد که شارع توالی را شرط می داند و فقط یک روایت صریح در این باره بیان کرده

در مقام جمع باید گفت امام رضا در اینجا حالت غالب زنان را بیان نموده است نه این که شرط در 

یعنی معمولا زن ها هنگام حیض سه روز پشت سر هم خون . روز باشد حیضیت خون، توالی سه

به عبارت دیگر در این روایت ثقل کلام روی این رفته که شرط اصلی حیض این است . می بینند

اگر به اول عبارت . که سه روز باشد اما این که توالی داشته باشد از نکات فرعی روایت است

می فرماید اگر یک روز یا دو روز دید حیض نیست . ی کنیدتوجه کنید این مطلب را تصدیق م

 ....بلکه باید سه روز باشد

شیخ در . همچنین شیخ طوسی و ابن براج از جمله کسانی هستند که توالی را شرط نمی دانند

 :نهایه چنین می فرماید

ýĉˬà æȀøøȊȝ ȻȀøøǮȭà Ā Ûýĉˬà ǦøøǭɎǭ ȐɆøøƩä ĉȰøøȩà Ā . Āà ǠøøȵɀɅ ýĉǼøøȱä æàȀøøƫä çàî þǚøøȥýɀøøĉȎȱä Ā æɎøøĉȎȱä ûƕøøǪȲȥ ÛƙȵɀøøɅ . þǚøøȥ
ȐɆǵ ýì ȬȱǾȥ ÛȀȉǠȞȱä ýɀɆȱä Ƃâ ǠƵǼȞǣ Ǡȵ Ž Āà ǬȱǠǮȱä ýɀɆȱä ýĉǼȱä çàî.... (11ص( ق  ه 7044)طوسى) 

 :همچنان که ابن براج نیز می نویسد

ȐǝǠøøǵ ɄøøȾȥ æȀøøȊȞȱä ǦøøȲƤ Ž ǦøøȩƕȦȵ Āà ǦøøɆȱäɀǪȵ ýˬà ǦøøǭɎǭ ýǼøøȱä ȐǝǠøøƩä çàî þǚøøȥ... ((ق  ه 7041) طرابلسااى 

 (80ص /7ج

 ماشکال سو

اگر زنی دارای عادت معلوم ماهانه بود ولی اگر در : روایت مورد بحث چنین آمده همیندر ادامه 

این ماه، خون ریزی او از ایام عادتش گذشته و از ده روز نیز تجاوز کند تا ده روز حیض و مابقی 

 :استحاضه است

 ĆȀøøĆȊĆȝ ĊȸøøĈȵ ŉȰøøĆȩĆà ćȀøøĊȾŊȖȱä ćþɀøøćȮĆɅ Ćɍ ĆĀ ćýŉǼøøȱä ĆȜøøĆȖĆȪĊøȹä ŉćŻ ąýŉˬĆà ĆǦøøĆȆĊĆƦ ǠĆȾøøćȒĊɆĆǵ ĆþǠøøĆȭ ĆĀ ćæĆàĊȀøøĆȶĊȱä ĈǨøøĆȑǠĆǵ äĆíĈǚøøĆȥ ąýŉˬĆà Ĉæ   ĆĀ ĊǨĆȲøøĆȆĆǪĊȡä
 ĊɆøĆĊƩä ĆȸøĈȵ ĆȬĈȱĆǾøĆȥ ąýŉˬĆà ćæĆȀøĆȊĆȝ ĊçĆȀøćȾĆȕ ĆýĊɀøĆøɅ ĊȸøĈȵ ǠøĆĆƬ ŉȴĈǪøĆɅ ĊĆƁ ĆĀ ĆýŉǼøȱä ĆȬĈȱĆí ĆǼĊȞĆøǣ ĊçĆàĆî ĊþĈǚĆȥ ĊǨŉȲĆȍ ĈȐ  ä ćöĆǼøĆǩ ĆýŉǼøȱä ĈçĆàĆî ĊþĈâ ĆĀ ĆæĆɎøŉȎȱ

 ąýŉˬĆà ĈæĆȀĆȊĆȞĊȱä ĆýǠĆĆƢ ćȼĊǩĆàĆî ĂĈǾŉȱä ĆĈƆǠŉǮȱä ĈçĆàĆî ǠĆȵ ĈüŉĀĆà ĊȸĈȵ   ŉćŻ ąýŉˬĆà ĆæĆȀøĆȊĆȝ ĆĈƆǠøŉǮȱä ĆĀ ĆüŉĀĆĊɉä ĆýŉǼøȱä ĈçĆàĆî ǠøĆȵ ĈüŉĀĆà ĊȸĈȵ ĊçŉǼĆȝ ǠĆȾĊøɆĆȲĆȝ ĆýäĆì ĆĀ
 Ćøǩ ǠøøĆȵ ćȰøøĆȶĊȞĆøǩ ĄǦøøĆȑǠĆǶĆǪĊȆćȵ ĆɄøø

ĈȽ ĆȸøøĈȵ ĆɀøøćȾĆøȥ ąæĆȀøøĊćƥ ĊĀĆà ąæĆȀĊȦøøćȍ ĊȸøøĈȵ ǠĆȾøøĈȒĊɆĆǵ ĈýŉˬĆà ĈŽ ćæĆàĊȀøøĆȶĊȱä ĈçĆàĆî ǠøøĆȵ ŊȰøøćȭ ĆüǠøøĆȩ ĆĀ ćǦøøĆȑǠĆǶĆǪĊȆćȶĊȱä ćȼøøćȲĆȶĊȞ 
 ĈȐĊɆĆĊƩä ĆȸĈȵ ĆȄĊɆĆȲĆøȥ ǠĆȾĈȒĊɆĆǵ ĈýŉˬĆà ĆǼĊȞĆøǣ ćȼĊǩĆàĆî ǠĆȵ ŊȰćȭ ĆĀ ĈȐĊɆĆĊƩä. 
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این است که در فرض مذکور، اگر از ده در حالی که آن چه که بین فقهای شیعه مشهور است 

روز تجاوز کرد، فقط به اندازه ایام عادتش، حیض است نه تا ده روز، و اضافه بر ایام عادت، 

روز عادت می شد ولی این ماه از ده نیز  1مثلا اگر زنی همیشه . استحاضه محسوب می شود

صاحب جواهر در این . تروز حیض و مابقی استحاضه اس 1تجاوز کرد، در این صورت همان 

 :باره می فرماید

ýǼøøøøøøȱä ǠøøøøøøȽïĀǠƟ äíâ æìǠøøøøøøȞȱä çäǾøøøøøøȱ æȀøøøøøøȊȞȱä ǦĉɆøøøøøøȒɆƜ ȴøøøøøøȮƩä ȸøøøøøøȵ åǠǶøøøøøøȍɉä ȼøøøøøøǣ üɀøøøøøøȪɅ ɍ Ǡøøøøøøȵ ɂøøøøøøȲȝ ȼȱǠȶǪøøøøøøȉä Ā. 
 (789ص/1ج(ق  ه 7017)نجفى)

اما از این جهت که این بحث، بحثی دامنه دار بوده و تحقیق دیگری را می طلبد، از پرداختن 

 . مبه آن خودداری می کنی

 روایت علي بن جعفر : ششم

علی ابن جعفر در ضمن سؤالاتی که از برادرش حضرت موسی بن جعفر دارد، می پرسد زنی در 

می بیند، و حالش .. .غیر ایام عادتش خون می بیند و آن هم منظم نیست، بلکه یک روز یا دو روز

ین است، هر گاه خون تکلیفش چیست؟ امام می فرماید تا وقتی که حالش چن. همین گونه است

 :دید نمازش را ترک کند و هر گاه قطع شد غسل نماید

... ĆǦĆȝǠøŉȆȱä ĆĀ ĈĊƙĆȵĊɀøĆøɆĊȱä ĆĀ ĆýĊɀøĆøɆĊȱä ćȻäĆȀøĆøǪĆøȥ ÛǠøĆȾĈǮĊȶĆȕ ĈýŉˬĆà ĈĊƘøĆȡ ĈŽ ĆýŉǼøȱä āĆȀĆøǩ ĈæĆàĊȀĆȶĊȱä ĈȸĆȝ ćȼćǪĊȱĆǖĆȅ ĆĀ ĆȤøĊɆĆȭ ÛĆȬøĈȱĆí ćȰøĊǮĈȵ ćǢĆȽĊǾøĆɅ ĆĀ Û
 ĆüǠøøĆȩ ÝćȜĆȺøøĊȎĆǩ :« ćȀøøĊøǪĆøǩǠøøĆȾĊøȺĆȝ ĆȜøøĆȖĆȪĊøȹä ǠøøĆȶŉȲćȭ ćȰøøĈȆĆǪĊȢĆøǩ ĆĀ ÛćýŉǼøøȱä ĆýäĆì äĆíĈâ ÛǠøøĆĆƬǠĆǵ ĆȬøøĊȲĈǩ ĊǨøøĆȹǠĆȭ äĆíĈâ ĆæĆɎøøŉȎȱä ćû» . ćǨøøĊȲćøȩ : ÝćȜĆȺøøĊȎĆǩ ĆȤøøĊɆĆȭ

 ĆüǠĆȩ :« ąæĆȀĊȦøćȍ ĊȸøĈȵ ǠøĆȾĊøɆĆȲĆȝ ĆȰøĊȆćȡ Ćɍ ĆĀ ÛɄĈĉȲøĆȎćǩ ĆĀ ĈæĆȀĊȦøŊȎȱä ĆȸĈȵ ĊǖŉȑĆɀĆøǪĆøǪĊȲĆøȥ ĆæĆȀĊȦŊȎȱä āĆȀĆøǩ ĊǨĆȵäĆì ǠĆȵ ĊþĈǚøĆȥ ÛǠøĆȾĈǮĊȶĆȕ ĈýŉˬĆà ĈŽ ŉɍĈâ ǠøĆȽäĆȀĆøǩ
ýŉǼȲĈȱ ǠĆȾĈȭĊȀĆøǪĆȭ ĆæĆɎŉȎȱä ĈǨĆȭĆȀĆøǩ ǠĆȾĈǮĊȶĆȕ ĈýŉˬĆà ĈŽ ăæĆȀĊȦćȍ ĊçĆàĆî .» (111ص(ق 7078)حمیرى) 

. نحوه دلالت این روایت نیز مانند دو روایت پیشین است، و مانند آن ها علی القاعده می باشد

 .عده عقلی و عقلایی استیعنی منطبق بر همان قا

علت این که این روایت به طور جداگانه مطرح شد با این که نحوه دلالتش با دو روایت قبلی 

بعد از این که امام جواب سؤال . تفاوتی ندارد، ابهامی است که در قسمت دوم آن وجود دارد

وایت سؤالی نپرسیده اولش را می دهد، راوی دوباره می پرسد چکار باید بکند؟ در حالی که در ر

روشن است که سؤالی . و امام جوابش را می دهد، جوابی که به سؤال اول و جوابش ربطی ندارد
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که پرسیده از روایت افتاده و با توجه به جوابی که امام می دهد معلوم می شود سؤالش در مورد 

حسوب می شود و در لکه بینی است که امام می فرماید اگر در ایام عادتش لکه ای ببیند حیض م

همان گونه خود علی بن جعفر همین سؤال و جواب را از . غیر ایام عادت، احکام آن را ندارد

 .برادرش نقل می کند

āĆȀĆøǩ ĈƔŉȱä ĈæĆàĊȀĆȶĊȱä ĈȸĆȝ ćȼćǪĊȱĆǖĆȅ ĆĀ   ĆýŉˬĆà ĆæĆȀĊȦøŊȎȱä   ĆüǠøĆȩ ÝćȜĆȺøĊȎĆǩ ĆȤøĊɆĆȭ ÛǠøĆȾĈǮĊȶĆȕ :«øĆȞĈǣ ĆæĆɎøŉȎȱä ĆȬĈȱĆǾøĈȱ ćûćȀøĊøǪĆøǩ ĊǨøĆȹǠĆȭ ĈƔøŉȱä ǠøĆȾĈȵŉˬĆà ĈìĆǼ
 ćáĈȂĊćƶ ÛǠøøĆȾĊøɆĆȲĆȝ ĆȰøøĊȆćȡ ĆɎøøĆȥ ǠĆȾĈȲøøĊȆćȡ ĆǼøøĊȞĆøǣ ăæĆȀĊȦøøćȍ ĊçĆàĆî ĊþĈǚøøĆȥ ÛɄĈĉȲøøĆȎćǩ ĆĀ ćȰøøĈȆĆǪĊȢĆøǩ ŉćŻ ÛǠøøĆȾĈǮĊȶĆȕ ĈŽ ćǼøøćȞĊȪĆøǩ ąæĆɎøøĆȍ ĈĉȰøøćȭ ĆǼøøĊȺĈȝ ćÞɀøøćȑćɀĊȱä ǠøøĆȽ

ɄĈĉȲĆȎćǩ». .. (111ص(ق 7078)حمیرى) 

 روایت یونس: هفتم

ایت طولانی ای نقل می کند که از امام صادق درباره حیض سؤال شد و امام در یونس در رو

جواب فرمودند سه سنت از رسول الله در این باره می گویم که هر کس آن ها را خوب بفهمد 

دسته اول زنانی هستند که ایام حیض : زنان سه دسته اند. مشکلاتش در این زمینه حل می شود

گر در ایام عادتش بیشتر از معمول خون دید همان اندازه که می دیده را معلومی دارند، این زن ا

حیض حساب می کند و بیشتر از آن را استحاضه، در این صورت فرقی نمی کند خونی که دیده 

دسته دوم زنانی اند که عادت مشخصی . نشانه های خون حیض را داشته باشد یا نداشته باشد

ده، این زن باید به صفات خون بنگرد، خونی که صفات حیض را داشته اند اما عادتشان بهم خور

و دسته سوم زنی است که برای اولین بار خون می بیند . دارد حیض و مابقی استحاضه خواهند بود

اما خونش قطع نمی شود که امام فرمود او شش یا هفت روز را به عنوان حیض قرار می دهد و 

عمل می کند تا ایام حیضش تنظیم شده و بفهمد چگونه مابقی را استحاضه و بر همین منوال 

ایشان در توضیح قسمت دوم می . امام هر سه این سنن را می آورد و آن را توضیح می دهد. است

 : فرماید

...  ŉǼøȱä ĈǨøĊɅĆàĆî äĆíĈâ ĆüǠøĆȪĆøȥ ĆȬøĈȱĆí ĊȸøĆȝ ĈŸĆà ĊǨĆȱĆǖøĆȆĆȥ ĊǨĆȑǠĆǶĆǪĊȅä ǠĆȺĈȲĊȽĆà ĊȸĈȵ ăæĆàĆȀĊȵä ŉþĆà ĆȬĈȱĆí ĆĀ äĆíĈǚøĆȥ ĆæĆɎøŉȎȱä ɄĈȝĆǼøĆȥ ŉĈƆäĆȀøĊǶĆǤĊȱä Ćý
ɄĈĉȲĆȍ ĆĀ ɄĈȲĈȆĆǪĊȡǠĆȥ ąîǠĆȾĆøȹ ĊȸĈȵ ăǦĆȝǠĆȅ ĊɀĆȱ ĆĀ ĆȀĊȾŊȖȱä ĈǨĊɅĆàĆî... (837ص/7ج(ق 7041) طوسى) 

با توضیحی که امام صادق در ادامه داده، منظور از دم بحرانی خونی است که سرخ باشد یعنی 

د، که در این صورت امام می فرماید نمازت را ترک کن اما نشانه های خون حیض را داشته باش
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با توضیحی که دادیم نحوه . هنگامی که طهر دیدی ولو مقدار کمی از روز غسل کن و نماز بخوان

امام ملاک را برده روی دیدن یا ندیدن خون و در صورت . استدلال به این حدیث نیز روشن است

 .اول حیض و در صورت دوم پاک است

علاوه بر صاحب . ته باید گفت ما تنها کسانی نیستیم که قائلیم ایام متخلل حیض نیستندالب

حدائق که سخنش گذشت، از جمله کسانی که ایام متخلل را حیض نمی دانند فخرالاسلام و 

 :در مفتاح الکرامه چنین آمده. می باشد« الهادی الی الرشاد»نویسنده کتاب 

ƫä ÞǠȪȺȱä ýĉˬà ĉþà ȻǠȒǪȪȵ Ā Ž Ǡȶȭ ăäȀȾȕ þɀȮǩ ýǼȱä ǦɅáî ýĉˬà ƙǣ ǦȲĉȲǺǪ«ìǠøȉîɋä êȀøȉ»  Ā ýɎøȅɋä ȀøǺȦȱ«ĂìǠøƬä» 
ȰȪȹ Ǡȵ ɂȲȝ(.709ص/8ج(ق  ه 7079) عاملى) 

 ادله کساني که قائل به حیضیت این ایام هستند

علاوه بر ادله ای که از قائلین حیضیت این ایام در خلال بحث ذکر کردیم، ایشان ادله و مؤیدات 

 :ری نیز برای اثبات نظر خود آورده اند که به نقد و بررسی آنها می پردازیمدیگ

 شهرت و اجماع

یکی از مهم ترین اشکالاتی که به حکم طهارت ایام متخلل وارد شده، مخالفت مشهور فقها با آن 

این مخالفت به حدی رسیده که شیخ طوسی ره در کتاب خلاف ادعای اجماع بر این . می باشد

 :می کندمسأله 

  ÛǠøøŒĀì ȜøøȖȪȹä Āà Ûýˬà æȀøøȊȞȱä ýǠøøƢ Ƃä Ǡøøȵì ǦøøȲɆȱ Ā ǠøøȵɀɅ Ā ÛÞǠøøȪȹ ǦøøȲɆȱ Ā ǠøøȵɀɅ Ȭøøȱí ǼøøȞǣ Ā Ûýˬà ǦøøǭɎǭ Ǡøøȵì çàî äíâ
ǠȒɆǵ ȰȮȱä þǠȭ .ǦȦɆȺǵ ɀǣà üǠȩ ȼǣ Ā . Ɣøȱä ýˬɉä ȨøȦȲǩ ȼøȹä ɀøȽ Ā Ȁøǹß üɀøȩ ȼøȱ Ā ÛɄȞȥǠøȊȱä ǢȽǾȵ ȸȵ ȀȾșɉä ɀȽ Ā

Ɇȥ āȀǩ Ǡȵ Ā ÛǠȒɆǵ þɀȮɆȥ ýǼȱä ǠȾɆȥ āȀǩäȀøȾȕ þɀøȮǩ ÞǠȪȹ ȼ .ǠøȺȲɆȱì : ýˬà Ž æȀȦøȎȱä þà ǠøȺɆǣ ǼøȪȥ ǠøȒɅà Ā ÛǦøȩȀȦȱä öǠøƤâ
ǠøȒɆǵ ȼøȲȭ ȻäȀøǩ Ǡøȵ þɀøȮɅ þà ɄøȢǤȺɆȥ ÛȐɆøǵ ýˬà ǠøȾȲȭ ýˬà æȀøȊȞȱä Ā ÛȐɆǵ ȐɆƩä. ( 7ج (ق  ه 7041) طوساى/ 

 (108ص

شهرت متأخرین تنها . شهرت قدما و شهرت متأخرین. اما باید گفت شهرت دو گونه است

آنچه دارای اهمیت است شهرت قدما . حتیاط علمی می شود و شأنی بالاتر از این نداردموجب ا

می باشد که اگر قدما به مسأله ای فتوا داده باشند بدون این که مستند آن معلوم باشد، این شهرت 
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اما اگر مستند شهرت قدما . کشف از وجود روایتی در دست ایشان می کند که به دست ما نرسیده

. انیم شأن آن مانند شهرت متأخرین است و تنها موجب تفحص و دقت بیشتر می شودرا بد

متأسفانه در مجامع علمی ما برای شهرت ارزشی بیش از شأن واقعی آن قائلند که این پدیده در 

لذا بایسته است در مورد آن به صورت منطقی . بسیاری موارد باعث تعطیل شدن اجتهاد می شود

 .برخورد کرد

 عقلي و طبیعي ایام حیض هلازم

برخی نیز همانند مرحوم آخوند خراسانی در تقریب استدلال خویش چنین آورده اند که طهر فقط 

بین دو حیض است زیرا وحدت و یکی بودن حیض معقول نیست مگر با استمرار حدث و قطع 

د که آن خونها نشدن آن با طهارت، از این رو اگر طهری در میان دو خون دیدن باشد باعث می شو

 :دو حیض باشند نه یک حیض زیرا که ضد حیض که همان طهر باشد در بین آن وجود داشته

 ...ǦɆøøȒɆƩ˨ ƙȵɀøøȮǂä ƙȥȀøȖȱä ƙøøǣ ȔøȅɀǪƫä ȀøøȾȖȱä þǠøȥ . ȐɆøøƩä æǼøøǵĀ ȰøȪȞǩ ɍ íâ ƙǪøøȒɆƩä ƙøǣ þɀøøȮɅ ǦøȱǠƮ ɍ
 ȰøøøøøǱɉ ƙøøøøøǪȺǭä þɀøøøøøȮǩ ȼøøøøøȞȵ Ā ȀøøøøøȾȖȱ˨ ȼøøøøøȝǠȖȪȹä ýǼøøøøøȝ Ā ȼøøøøøǭǼǵ îäȀȶǪøøøøøȅ˨ ɍäƙøøøøøǤȱä Ž ȻǼøøøøøȑ ȨøøøøøȪƠ Ā ȼøøøøøȵǼȝ ȰøøøøøȲơ. 

 (11ص(ق  ه 7078)خراسانى)

اما  ایشان در ادامه می فرمایند که البته ممکن است از حیث شرعی این اتحاد حفظ شده باشد،

 !نیاز به دلیل دارد که نیست

ȴȞȹ :ǠȶȾɆȲȝ ȴȮƷ þä ȸȮƹ  ȄɆȱ Ā ȰɆȱǼǣ ĉɍä ȰɆǤȅ ȼɆȱä ȄɆȱ ȼȺȮȱ î˪ɍä ȐȞǣ Ž ìǠƠɍ˨ ǠȝȀȉ. 
 (11ص(ق  ه 7078)خراسانى)

در ادله عقلی و عقلائی تبیین شد که مطابق ارتکاز و اقتضای اولیه عقل، ایام میانی پاک هستند 

و نباید حیض باشند مگر اینکه دلیل قطعی بر این مطلب داریم، اما گویا شیخ طوسی ره و مرحوم 

ا خلاف این مسأله گرفته اند، از آخوند به این ارتکازات و ادله توجهی نداشته و طبیعت اولیه ر

نگاه ایشان طبیعت اولیه این است که این ایام جزو حیض باشند مگر اینکه دلیل خلاف آن داشته 

باشیم در حالی که نه ارتکاز و نه واقعیت خارجی زندگی و نه دلیل عقلی موافق آن است، دلیل 

عقلی است که پشتوانه ای برای آن عقلیی نیز که مرحوم آخوند اقامه می کنند تجریدی و تحیلی 
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قابل تصور نیست، زیرا هیچ ایرادی ندارد که دو خون از یک حیض باشند و از خونی نشئت 

بگیرند که داخل رحم زن وجود داشته اما در روزهای متفاوتی ببیند، کما اینکه صریح روایات 

ان این دو خون هیچ ملحق کردن خونهای قبل از ده روز پاکی به حیض اول است، و طهارت می

مانعی برای اتحاد آن دو خون نیست، زیرا دو خون از یک منشأ بوده که در برخی روزها بروز 

 . کرده اند

 نتیجه

 :جی به دست می آیند که عبارتند ازبر اساس مطالب پیشین نتای

بر اساس ارتکاز عقلا و دلیل عقل و روایات متعدد، ایام متخلل ایام طهارت است و ملحاق   .7

 .ه حیض نمی شود و طبیعتا احکام آن را نخواهد داشتب

بر اساس بیانات گذشته نکته دیگری نیز واضح شد که علت این که مشهور فقهاا قائال باه     .1

بحثی کاه عقالا   . حیضیت این ایام شده اند این است که ورود صحیحی به بحث نداشته اند

ضاحی از آن دارد بحثای   ارتکازات روشنی درباره آن دارند و حتای عقال نیاز برداشات وا    

 .تعبدی تلقی شده و با همان سازوکارهای تعبدی مورد بررسی قرار گرفته است
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جلد،  1، (الأنصاری للشیخ)، کتاب الطهارة (ق  ه 7071)دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى .78

 . ایران، اول -کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم 

 ، مؤسسه آل البیات علایهم السالام،   ، وسائل الشیعة(ق 7049)شیخ حر عاملى، محمد بن حسن .70

  .اول: قم، چاپ

جلاد، دفتار    1، (لابان الباراج  )، عباد العزیاز، المهاذب    (ق  ه 7041)طرابلسى، ابن براج، قاضى .71

 . ایران، اول -ات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم انتشار

ایاران،   -روشى مرتضوى، تهاران جلد، کتابف 1، مجمع البحرین، (ق  ه 7071)طریحى، فخرالدین .71

 . سوم

، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، (ق  ه 7044)طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن .71

 . لبنان، دوم -بیروت دار الکتاب العربی، 

جلاد، دفتار انتشاارات اسالامى      1، الخالاف،  (ق  ه 7041)طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسان  .73

 . ایران، اول -وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، دار الکتب الاسالامیه،  (ق 7894)طوسى، محمد بن الحسن .79

 . اول: تهران، چاپ

، دار الکتاب الاسالامیه،   (تحقیق خرسان)، تهذیب الأحکام (ق 7041)سى، محمد بن الحسنطو .14

 . چهارم: تهران، چاپ

-ط)العلاّماة   ، مفتاح الکراماة فای شارح قواعاد    (ق   ه 7079. )محمدحسینى عاملى، سیدجوادبن .17

 .، اولرانحوزه علمیه قم،ای جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین 18، (الحدیثة

 3، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، (ق  ه 7077)عاملى، محمد بن على موسوى .11

 . لبنان، اول -جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت 
 . سوم: ، تفسیر القمی، دار الکتب، قم، چاپ(ق7040)قمى، على بن ابراهیم .18

 :، دارالکتب الاسالامیه، تهاران، چااپ   (سلامیةالإ-ط)، الکافی (ق 7041)یعقوب کلینى، محمدبن .10

 . چهارم
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، الفقه المنسوب إلى الإماام الرضاا   (ق 7041)منسوب به على بن موسى، امام هشتم علیه السلام .11

 . اول: علیه السلام، مؤسسه ال البیت علیهم السلام، مشهد، چاپ

 08 الإسالام، ئع ، جواهر الکلام فی شرح شرا(ق  ه 7040)نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن .11

 . لبنان، هفتم -جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت 

جلاد،   1، جواهر الکالام فای ثوباه الجدیاد،     (ق  ه 7017)نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن .11

 . ایران، اول -مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم 

تدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه ال البیات  ، مس(ق7043)نورى، حسین بن محمد تقى .13

 . اول: علیهم السلام، قم، چاپ

 

 

 

 
 

 


